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  چكيده

 هـاي اخيـر در كشـور و اخـتلاف نظـر      سـال  در كـاهش رشـد جمعيـت   بـه  حاضر با علم  ةمقال
نظام حقوقي مبتني بر احكـام   در صدد تبيين ه افزايش يا كاهش جمعيتدر مسأل پردازان هينظر

منـابع اصـلي اسـتنباط    بـه  در قـدم اول  برآمـد.   ت آوردن حكم هر موضوعاسلامي، براي به دس
ديدگاه مستنبط از آيات و شد و مراجعه ) كتاب، سنت، اجماع و عقل (احكام الهي در فقه شيعه 

آيات قرآن كريم و روايات پيـامبر و اهـل    تصور كه، با اين شدروايات دربارة تكثير مواليد تبيين 
گـذاري اجتمـاعي در ايـن زمينـه      ي صحيح تك تك افراد و سياسـت گير بيت راهگشاي تصميم

توان،  كه هرچند هيچكدام از آيات قرآن كريم را نمي آمد تدس بهدر نهايت نيز اين نتيجه  است؛ 
مخالف تكثير مواليد يا موافق تحديد مواليد دانست و در استدلال به آيات قرآن دربـارة افـزايش   

جود ندارد، اما از بررسي مجمـوع آيـات و روايـات مـرتبط بـا      جمعيت نيز صراحت و عموميتي و
جمعيت در روايـات اسـلامي،   مسألة هاي مرتبط با  افزايش جمعيت و با عنايت به سياستنظرية 

از جمله تشويق به ازدواج به موقع و مذموم بودن تجرّد، تشويق به ازدواج آسان، تأكيد بر تمايل 
توان سياست راهبردي جمعيت در اسـلام   في جمعيت، مييفطري به فرزند، و افزايش كمي و ك

ي و كيرا، فزوني جمعيت كم    افـزايش قـدرت جامعـه اسـلامي و     «في با هـدف تحقـق سياسـت
دانست و نتيجه گرفت كـه  »  افزايش پيروان دين حق و تحقق هدف خلقت«و » گذاري آن  تأثير

م داشـته؛ زيـرا تعـابير وارده در روايـات     ها اهتمـا  زمانهمة دين اسلام نسبت به تكثير اولاد در 
عنوان يـك سياسـت دائمـي و هميشـگي ديـن مطـرح اسـت و         حقيقي و بهقضية عنوان يك  به

بنابراين، از نظر حكم اولي، تكثير اولاد و ازدياد نسل امري است كه منطبق بـا مضـامين قرآنـي    
     . اند به آن سفارش فراواني كرده (ع)است و معصومين
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  مقدمه
هدف خداوند از آفرينش، حفظ نسل و خلق موجودي مطلوب و داراي شعور و دانـش اسـت   

به همين  . )56قرآن كريم، ذاريات، » ( و ما خلقت الجنَّ و الإنس إلّا ليعبدون«كه خدا را بپرستد 
ز برخي آيات و روايات معصومين علـيهم السـلام ايـن اسـت كـه مسـلمانان را       علت استنباط ا

از طرفـي شـايد بتـوان گفـت فرزنـدآوري       . تشويق به فرزندآوري و ازدياد نسـل كـرده اسـت   
در ادلـّه و   . )73-88 :23ج  ، .ق1419ترين هدف و كاركرد خانواده است (شبيري زنجـاني،   مهم

و ترغيب  تأكيدنديده و ممدوح بوده و نسبت به آن امري پس متون ديني، توليد مثل و زادآوري،
هـاي الهـي و گلـي از     از منظر متون ديني، فرزند شايسـته، نعمتـي از نعمـت    . شده است فراوان

و يـار   )46(قرآن كريم، كهف، ماية زينت زندگي  . )3 :6ج ، 1388(كليني، هاي بهشت است گل
( همـان،  است، يادگار و جانشين پـدر و مـادر  )356: 21ج  ، 1374( حر عاملي،و مددكار انسان

، سـبب آمـرزش و نيكبختـي    ها آنگويي و اعمال نيك  استغفاردر دنيا و  )356 :؛ همان357ص 
 )309: 3ج ، 1387؛ ابـن بابويـه (شـيخ صـدوق)،    359(همـان، ص   والدين در حيـات اخـروي  

يد نسل و داشتن فرزند را در تولانگيزة كافي است تا  و ترغيب أكيدتوجود اين مقدار  . شود مي
   . انسان تقويت كند

هـر  توسـعة  از طرف ديگر، بحث جمعيت، يكي از موضـوعاتي اسـت كـه در پيشـرفت و     
آن در  تـأثير كه بـا بررسـي دقيـق مقولـة جمعيـت،       طوري ، به1كند كشوري نقش اساسي ايفا مي

توصـيه   . شـود  نمايان ميزواياي گوناگون اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و امنيتي جامعه 
همواره در جهت تكثير مواليد و افزايش جمعيت بوده كـه منبـع    2رين اجتماعي در گذشتهمتفكّ

كنندة آن اسـت كـه جمعيـت     بيانشناسي  مطالعات جمعيت . شدند قدرت و ثروت محسوب مي

                                                                                                                    
براي مطالعه بيشتر ر.ك.: گزارش شوراي انقلاب فرهنگي، ساختار و روند جمعيتي ايران و لزوم تجديد نظر در . 1

 هاي جمعيتي. سياست
، و Emile Durkheim (1858-1917) »دوركـيم «، Auguste Comte (1798-1857) »كمت«شناساني همچون،  جامعه. 2
 Corrado Gini (1884-1965)» كورادوجيني«داناني همچون  و اقتصاد ArseneDemont (1849-1902) »آرسن دومون«

-William Temple (1628 »ويليـام تمپـل  «و » وبـان «و 16شناس فرانسوي قـرن   جامعه» ژان بدن«؛ »فرانسوا پرو«و 

ايـن متفكّـران، مبلغـان     بـر  فزايش جمعيت هستند. عـلاوه از طرفداران نظريه ا» ماركس«و حتي  17در قرن  (1699
(بـراي مطالعـه    شـوند  مذاهب مختلف و فرمانروايان نيز در طول تاريخ از موافقان افزايش جمعيت محسـوب مـي  

  ).65: 1348؛ بهنام، 89: 1387؛ كتابي،57: 1378؛ تقوي،144: 1374،  ؛ نيك خلق9-3: 1379بيشتر ر.ك.: اماني، 
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توان حدس زد كـه سـير تحـولات در زمينـة كشـاورزي و       ش يافته و ميجهان به سرعت افزاي
ويژه پيشرفت علوم پزشكي و به تبع آن كاهش مرگ و ميـر،   نعتي، بهبود شرايط بهداشتي، بهص

هاي پاياني قـرن هجـدهم    سزايي در افزايش جمعيت جهان داشته است؛ تا اينكه در دهه به تأثير
موضوع تنظيم خانواده را بررسي كردند و در ايران نيز مسـأله كنتـرل   » مالتوس«با طرح ديدگاه 

بـه   1348مطـرح شـد و در سـال     1337و تنظيم خانواده به صورت پراكنده در سـال  جمعيت 
اين سياست در ايران پس از انقلاب اسلامي و در دوران جنـگ  . صورت متمركز پي گرفته شد

قـرار  مسـئولان  مجدداً مورد توجـه   1368تحميلي به دلايل مختلف تعليق شد و سپس در سال 
ير به دلايل گوناگون ميـزان بـاروري و بـه تبـع آن نـرخ رشـد       هاي اخ متأسفانه در سال . گرفت

اسـاس آن ايـن كـاهش     اي را كـه بـر   برنامه . جمعيت در كشور ما كاهش محسوس داشته است
   . گذاري كرده بودند نام» تنظيم خانواده«جمعيت در جامعه و كشور ما اتفاق افتاده است 

يت را موجب شد و از اين رو مورد هاي اخير، كاهش نرخ جمع تداوم اين سياست در سال
ويژه كه مقام معظـم رهبـري    به . انتقاد بسياري از بزرگان و كارشناسان نظام اسلامي قرار گرفت

  . نظام نسبت به اين مسأله هشدار دادندمسئولان در جمع  1391در ماه مبارك رمضان سال 
اي نه چندان دور، جامعـه   بيني كرد كه در آينده توان پيش با اين روند نرخ رشد جمعيت مي

امروزه بايد ، پردازان در ديدگاه برخي نظريه . به لحاظ جمعيتي با معضل پيري مفرط مواجه شود
هـا و   با جديت بيشتر و به نحـو معقـول و مطلـوب و بـا در نظـر گـرفتن امكانـات و ظرفيـت        

فـي آن  راه با رشـد كي رشد كمي جمعيت هم .  . . هاي ديني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و فهمؤلّ
پـردازان   نظريـه جمعيت ميان مسألة نظري كه در  اختلافبه همين دليل با توجه به  . شودبررسي 

اسلامي اين است كه سياست اسلام و حكم فقه اسلامي با توجه جامعة وجود دارد، پرسش در 
خصـوص   بهافزايش جمعيت چيست؟  بارةبه آيات و روايات كه منبع اصلي شريعت هستند، در

تنظيم خانواده درگذشـته مطـرح شـده    مسأله با توجه به مقالات و نظراتي كه در توجيه شرعي 
تر و منطبق  گيري صحيح تا امكان تصميم ضرورت داردجمعيت مسألة  بررسي دقيقبوده است، 

   . با شرع مقدس اسلام در اين زمينه فراهم شود
دسـت   ي مبتني بر احكام اسـلامي، بـراي بـه   با علم به اين مطلب كه در نظام حقوق،  بنابراين

آوردن حكم هر موضوع، اعم از علمي، اجتماعي و اقتصادي و غيره، در قدم اول، بايد به منابع 
(محقـق   شـود ت، اجماع و عقـل مراجعـه   كتاب، سنّ بهاصلي استنباط احكام الهي در فقه شيعه 
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بـا بررسـي   تـا   ،تحقيقي مسـتقل ودن نببا توجه به شدند، بر آن   پژوهشگران .)62: 1389داماد، 
تواننـد در حكـم فقهـي يـا رسـيدن بـه        كه مي ،تمام آيات و رواياتيبر دقيق و جامع و تمركز 
گـذار و راهنمـا باشـند، ديـدگاه مسـتنبط از      تأثيرافزايش جمعيت مسأله ديدگاه شارع نسبت به 

و با طرح آيات و روايـاتي   را تبيين كنند تكثير مواليد و افزايش جمعيت بارةآيات و روايات در
انـد و   ها تمسك جسـته  افزايش جمعيت به آننظرية كاهش و معتقدين به نظرية كه معتقدين به 
گيري صـحيح تـك تـك افـراد و سياسـتگذاري صـحيح        ها، راهگشاي تصميم نقد و بررسي آن

ي كـه در  ا بر اين اساس تحقيقي بنيادي بر اساس روش كتابخانـه  . باشنداجتماعي در اين زمينه 
ت و نقـد و  و سـنّ  ابتدا با مراجعة مستقيم به آيات قرآن و تفاسير معتبر و سپس با طرح روايات

  . بررسي ادله قرآني و روايي مخالفين و موافقين افزايش جمعيت شكل گرفته است

  بررسي حكم افزايش جمعيت در قرآن -1
نـاگزير بايـد    . شـده اسـت  حت بيان نبا صرا و طور منصوص در قرآن، حكم افزايش جمعيت به

  . تواند متضمن مسأله مورد بحث باشد كه ميشود  يبررس در قرآن آيات مختلفي
ايمان فلسفة اصولاً كاهش جمعيت اگر به خاطر ترس از فقر و مشكلات اقتصادي باشد، با 

ازدواج و مسألة و اسلام ناسازگار است؛ زيرا اگر به خاطر ترس از فقر و مشكلات اقتصادي از 
از  . دانـيم  فرزندآوري رويگردان شويم، به خداوند اعتمـاد نداشـته و او را متضـمن روزي نمـي    

تـرس از فقـر اقتصـادي در خـانواده و      ،جا كه يكي از دلايل مهم مخالفان افزايش جمعيـت  آن
كننـد و سـپس     مـي اين مسـأله بحـث    بارةكه دربررسي شود  جامعه است؛ بنابراين، بايد آياتي 

در  . كننـد  امـداد معرفـي مـي   مايـة  كه كثرت فرزند را به عنوان نعمت و  شد خواه يبررسآياتي 
داده انـد و نشـان    كه مخالفان افزايش جمعيت به آن اسـتناد كـرده   توجه شد نهايت نيز به آياتي

  . دارد تأكيدكه در مجموع، آيات قرآن بر اصل افزايش جمعيت خواهد شد 

  تدليل نظرية افزايش جمعيت از آيا 1-1
توان به آيات متعددي از قرآن كريم؛ براي اثبات اين  براي موافقت با نظرية افزايش جمعيت مي

  اشاره كرد:زير توان به آيات  موضوع استناد كرد كه از آن جمله مي
  دستة اول: آيات متضمن تضمين روزي از طرف پروردگار
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قر و مشكلات اقتصادي خاطر ترس از ف كاهش جمعيت بهمسألة اصولاً اگر تبليغ و گرايش 
ايمان و اسلام ناسازگار است و حتي اگر بـه خـاطر تـرس از فقـر و مشـكلات      فلسفة باشد با 

ازدواج و فرزندآوري رويگردان شويم، بنا بر تصريح آيـات قـرآن، معنـايش    مسألة اقتصادي از 
كـه يكـي از   از آن جـا   . دانيم اين است كه به خداوند اعتماد نداشته و او را متضمن روزي نمي

دلايل مهم مخالفان افزايش جمعيت، ترس از فقر اقتصادي در خانواده و جامعه است؛ بنابراين، 
  . كنند اين مسأله بحث مي بارةكه دربررسي شود بايد آياتي 

  نورسورة  32آية اول:  
الحين مـن      « فرمايد:  سورة نور مي 32خداوند متعال در آية  وأنكحـوا الأيـامي مـنكم والصـ

همسر  ، مردان و زنان بي»كم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله و االله واسع عليمعباد
كارتـان را، اگـر فقيـر و تنگدسـت      را همسر دهيد و همچنين غلامان و كنيزان صالح و درسـت 

  . سازد، خداوند واسع و آگاه است نياز مي باشند، خداوند آنان را از فضل خود بي

  نظر امكان استناد به آيه براي اثبات نظرية افزايش جمعيتبررسي آيه از م
 زي ـنأيامي جمع أيم (بر وزن قيم) در اصل به معني زني است كه شوهر ندارد، سپس به مـردي  

به اين ترتيب تمام زنان و مردان مجرد چه بيوه و چه بكـر در   . كه همسر ندارد گفته شده است
   . مفهوم اين آيه داخل هستند

همگاني براي فرار از ازدواج و تشـكيل خـانواده   بهانة نجا كه فقر عذر تقريباً عمومي و از آ
فرمايد: از فقـر و تنگدسـتي نگـران نباشـيد و در ازدواج      است، قرآن به پاسخ آن پرداخته و مي

و  . كنـد  نيـاز مـي   ها را از فضل خود بي اگر فقير و تنگدست باشند خداوند آن« بكوشيد چرا كه 
قادر به اين چنين كـاري اسـت و همـه را مشـمول فضـل و كـرم واسـعه خـود قـرار           خداوند

  . )457-459 :1379مكارم شيرازي، »(دهد مي
تكلف  بيدر آية مذكور خداوند براي اشباع صحيح و مشروع غرائز، ازدواج آسان و ساده و 

  . هاي جنسي مردم را دور سازد را مطرح فرموده تا از آلودگي
مسأله ازدواج مطرح شده است، اما در برخي تفاسير غرض از نكاح،  بارةدرهرچند اين آيه 

) همچنين با توجه به آيات 247: 8، ج1378كثرت نسل و كثرت امت شمرده شده است(طيب، 
كنند و با توجه بـه   متعدد ديگري كه كثرت عيال و اولاد را موجب ترس از فقر افراد معرفي مي
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آوري است كه نتيجة آن كثـرت عـددي خـانواده خواهـد      ه فرزندترين كاركرد خانواد اينكه مهم
  . نيازي در اين آيه، خاص موضوع نكاح به تنهايي نخواهد بود بود، وعدة الهي به بي

  سورة انعام 151آية دوم:  
قل تعالوا أُتل ما حـرّم ربكـم علـيكم ألّـا     «فرمايد:  سورة انعام مي 151خداوند متعال در آية

اهم و لا       تشركوا به شيئاً و بالوالدين إحساناً و لاتقتلوا أولادكم مـن إمـلاق نحـن نـرزقكم و إيـ
، بگـو بيائيـد   »تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لاتقتلوا النفس التّي حرّم االله الّـا بـالحق   

برايتان بخوانم: اينكه چيزي را شريك خدا قـرار   ،آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده است
هـا را   هيد و به پدر و مادر نيكي كنيد، و فرزندانتان را از (ترس) فقر نكشـيد، مـا شـما و آن   ند

دهيم، و نزديك كارهاي زشت و قبيح نرويد چه آشكار باشد چه نهان، و نفسي را كه  روزي مي
خداوند محترم شمرده به قتل نرسانيد، مگر به حق (و از روي استحقاق) اين چيزي اسـت كـه   

  . ا را به آن سفارش كرده تا درك كنيدخداوند شم

  افزايش جمعيتنظرية بررسي آيه از منظر امكان استناد به آيه در جهت اثبات 
) و اين كشتن 161: 3ج، .ق1415املاق، به معناي افلاس در مال و زاد است (عروسي حويزي،  

شـهرهاي   ، چون قحطي بـه سـوي   ت جاريه در ميان اعراب جاهلي بوده استفرزندان يك سنّ
كرد، ايشان مبادرت به قتل اولاد خود  شتافت و مردم را تهديد به افلاس و تهيدستي مي ها مي آن
  . )397: 7، جلد1374(طباطبايي،  كردند مي

هاي  خاطر تعصب هاي دوران جاهلي نه تنها دختران خويش را به آيد كه عرب از اين آيات برمي
نيز  ،شد را كه سرماية بزرگي در جامعة آن روز محسوب ميكردند، بلكه پسران  غلط زنده به گور مي
نعمـت  گسـتردة  ها را به خوان  خداوند در اين آيه آن . رسانيدند دستي به قتل مي از ترس فقر و تنگ
  . دارد برند توجه داده و از اين كار باز مي ترين موجودات نيز از آن روزي مي پروردگار كه ضعيف

  سورة اسراء 31آية سوم:  
اكم   « فرمايد:  سورة اسراء مي 31در آية  و لا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نـرزقهم و أيـ

ها و شـما را روزي   ، و فرزندانتان را از ترس فقر به قتل نرسانيد، ما آن»إنّ قتلهم كان خطاً كبيراً
  . ها گناه بزرگي است دهيم، مسلماً قتل آن مي
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  آيه براي اثبات نظرية افزايش جمعيتبررسي آيه از منظر امكان استناد به 
در اينجا ضمير جمع مذكر به كار رفته كه اطلاق جمع مذكر به پسر و دختر اختصـاص دارد و  

هـا   (به دو دليل: يكي اينكه مبادا در آينده در جنگ كردند نه تنها دختران را زنده به گور مي ها آن
زنـدگي، زيـرا   هزينـة  وانايي بـر تـأمين   به اسارت دشمنان در آيند، ديگر از شدت فقر و عدم ت

شدند)، پسـران را   دختران در آن جامعه توليدكننده نبوده، بلكه غالباً مصرف كننده محسوب مي
دليل اينكه در كوتاه مـدت نيـز قـادر بـر تـأمين       ولي به ،شدند نيز (با اينكه سرمايه محسوب مي

   . )101-102: 12، ج 1379 رساندند (مكارم شيرازي، ها نبودند) به قتل مي هزينه آن
فرمايـد ايـن يـك تـوهم و افكـار شـيطاني اسـت كـه پـدر و مـادر            به هرحال خداوند مي

هـا و   دهنده فرزندان هستند، بلكه بايد تلاش كنند و خداوند هم كمك كرده، زنـدگي آن  روزي
بـه   ر، در اعماق فطرت جاي دارد، لـذا مخصـوص  كند و زشتي اين تفكّ فرزندانشان را اداره مي

  . )102 :عصر و زمان خاصي نيست (همان
  سورة عنكبوت 60آية چهارم:  

اكم و هـو   « فرمايد:  سورة عنكبوت مي 60آية  و كأين من دابةٍ لتحمل رزقها االله يرزقها و إيـ
تواننـد روزي خودشـان را برعهـده بگيرنـد،      ، و چه بسيار از جنبندگاني كه نمـي »السميع العليم

   . دهد و اوست تنها شنوا و بينا ا و شما را روزي ميه خداوند است كه آن

  بررسي آيه از منظر امكان استناد به آيه براي اثبات نظرية افزايش جمعيت
گفتنـد   گروهي از مؤمنان نازل شده كه در مكه گرفتار آزار دشمنان بودنـد و مـي   بارةاين آيه در

نه زميني، و چه كسي به ما آب و غـذا  اي داريم  اگر ما به مدينه هجرت كنيم در آن جا نه خانه
دهد؟! (آيه نازل شد و گفت تمام جنبنـدگان روي زمـين از خـوان نعمـت خداونـد بـزرگ        مي

  . برند، پس غصه روزي را نخوريد) روزي مي
دريغ الهي روزي  موجودات اعم از جنبندگان، حيوانات و حشرات، از خوان نعمت بيهمة 

تـر و   دست آوردن روزي و ذخيره كردن بـاهوش  ها براي به نخورند، پس چرا انسان كه از آ مي
  . زند تواناتراست، اين چنين از ترس قطع روزي دست به امور ناشايست مي

صورت جنين ضعيف و ناتواني در  اساس آيات ديگر قرآني، در آن روز كه به در حقيقت بر
رسـي نداشـتند،   شكم مادر محبوس بوديم و هـيچكس حتـي پـدر و مـادر مهربـان بـه مـا دست       
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پروردگار ما را فراموش نكرد و آنچه را نياز داشتيم در اختيارمـان گذاشـت (مكـارم شـيرازي،     
  كنيم؟! )، پس چگونه است كه در روزي آينده شك مي332-333:  16، ج 1379
 سورة هود 6آية پنجم:  

لي االله رزقهـا و  و ما من دابةٍ في الارض الّا ع«فرمايد:  سورة هود خداوند متعال مي 6در آية 
اي در زمـين نيسـت مگـر اينكـه      ، هيچ جنبنـده »يعلم مستقرها و مستودعها  كلٌّ في كتابٍ مبينٍ

هـا در كتـاب    ايـن همة داند،  عهده خداست، او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را مي روزي او بر
  . (لوح محفوظ علم خداوند) ثبت است آشكاري

  به آيه براي اثبات نظرية افزايش جمعيتبررسي آيه از منظر امكان استناد 
ولـي از   . هاي كوتاه برداشـتن اسـت   به معني آهسته راه رفتن، قدم» دبيب«دابة از ماده  .1

  . شود اي را شامل مي نظر مفهوم لغوي هر گونه جنبنده
به معني عطا و بخشش مستمر است، و از آنجا كه روزي الهي عطـاي مسـتمر   » رزق« .2

رزق شامل هرگونـه عطـاي مـادي و     . شود به آن رزق گفته مي ،او به موجودات است
اللهـم ارزقنـي شـهادة فـي     «يـا  » اللهم ارزقني علماً تاماً«گوييم  شود، لذا مي معنوي مي

، خداوندا علم كامل به من روزي نما يا خداوندا شهادت در راهـت را روزي  »سبيلك
  . من فرما

كـه در جايگـاه    بخشـد  يم يروز ا او به جنبندگانيفرمايد، نه تنه در آية فوق خداوند اشاره مي
، بلكه هر كجا باشند و در هر وضع و شرايطي قرار گيرنـد، سـهم روزي    دارنداصلي خود قرار 

حتي غذاي كودكي كه در رحم مادر است، هر ماه بلكه هـر روز بـا    . بخشد مي ها آنها را به  آن
كـودك در   . آن يك نوع خون بيشتر نيسـت  هرچند در ظاهر منبع ،ماه و روز ديگر تفاوت دارد

هاي پي در پي غذاي واحدي دارد، اما تركيب اين شير  دوران شيرخوارگي نيز با اينكه ظاهراً ماه
 . )16-17 : 9، ج 1379هر روز با روز ديگر متفاوت است(مكارم شيرازي،

مشـكلات   بهانـة بنابراين، ترس از فقر و روزي و جلـوگيري از تولـد فرزنـدان بيشـتر بـه      
  . اقتصادي در ملك الهي و بر اساس تعاليم قرآني جايگاهي ندارد

  سورة شوري 19آية ششم:  
، خداوند به »االله لطيف بعباده يرزق من يشاء و هو القوي العزيز«فرمايد:  سورة شوري مي 19آية 

    .دهد، تنها او توانا و پيروزمند است بندگانش لطيف است، هر كس را بخواهد روزي مي
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  بررسي آيه از منظر امكان استناد به آيه براي اثبات نظرية افزايش جمعيت
لطيف به معني نافذ در خصوصيات و جزئيات، يعني خداوند به قدري بـه بنـدگانش وجـوداً و    

هـا   يعـي آن مثـالي و طب  و وجود نفسـاني  سراسرصفةً و فعلاً قريب و نزديك است كه گويا در 
از اختيارش بيرون نيست كه نتواند بدهد، يا جبـراً و اضـطراراً بـه     روزي دادن . نفوذ كرده است

دهـد و او   همه يكسان بدهد، بلكه طبق اراده و اختيار خود هر كس را كـه بخواهـد روزي مـي   
شـود و داراي مقـام عـزّت و تمكـين و      قوي است و فتور و سستي در روزي او پديـدار نمـي  

 :ق1429حوادث و امر غير شود (حسيني طهرانـي،   قلال است، نه ذلّت و انفعال كه مغلوباست
329( .  

موجودات است و بـه خـاطر تـرس از    همة پس خداوند متضمن روزي ما و فرزندانمان و 
  . كرداز ازدياد نسل جلوگيري  توان فقر و تنگدستي نمي

  .دارند تأكيددستة دوم: آياتي كه بر اهميت بقاي نوع انسان  
  سورة بقره 223آية اول:  
ساءكم حرثٌ لكم فاتوا حرثَكم أنّي شئتمُ و قدموا لأنفسكم و تقّوا االله و اعلموا أنّكم ملقوه ن«

، زنان شما كشتزار شمايند، هر زمان و هر كجا خواستيد به كشتزار خود درآييد »و بشرّ المؤمنين
 ـ    اك و و (با رعايت حقوق يكديگر، و حفظ عفت و پاكي، در ساية زناشـويي و توليـد نسـلي پ

شايسته، خير و ثوابي) براي خودتان پيش فرستيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ملاقـات  
  . خواهيد كرد و مؤمنان را بشارت ده

  بررسي آيه از منظر امكان استناد به آيه براي اثبات نظرية افزايش جمعيت 
رخي ميان ايـن دو چنـين   يعني پاشيدن بذر در زمين و مترادف زرع، كاشتن است، اما ب» حرث«

اند كه حرث، كاشتن دانه در زمين است و زرع، روياندن و ريشه دادن آن؛ مؤيـد   تفاوت گذارده
أفريتم ماتحرثون ءانتم تزرعونه «واقعه است: سورة  64و  63اين نظريه سخن خداوند در آيات 

. رويانيمش نيدش يا ما ميرويا مي ايد، آيا شما كاريد ديده ، آيا چيزي را كه مي»أم نحن الزارعون
، كسـي از  »لايقولوا أحدكم زرعت و ليقل حرثـت «آمده است:  (ص)در روايتي نيز از رسول خدا 

در حقيقـت نسـبت زنـان بـه      . )107 :1391بلكه بگويد كاشتم (جزائـري،   ،شما نگويد روياندم
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راي بقاي بـذر لازم  كه كشتزار ب طور همان . كار جامعه انساني نسبت كشتزار است به انسان كشت
شوند و ديگر غذايي بـراي حفـظ حيـات و ابقـاي آن      است و اگر نباشد بذرها به كلي نابود مي

شـود( طباطبـايي،    يابـد و نسـلش قطـع مـي     ماند، اگر زنان نيز نباشند نوع انساني دوام نمي نمي
كـه از  است  دهيآفر) و بنابراين، خداوند زوجين را براي بقاي نسل انساني 319 :2، جلد 1374

اي برخوردار است و اگر سياستي موجب قطع نسل بشر يا نژادي از فرزندان آدمي  اهميت ويژه
   . هاي قرآني است باشد، آن سياست مخالف آموزه

بقاي دين او و ظهـور   ،البته آشكار است كه غرض خداي سبحان از بقاي نوع بشر در زمين
ع بشري بايد باشند تا با تقواي عمومي خود توحيد و پرستش اوست و براي اين است كه جوام

و مـا خلقـت الجـنّ و الإنـس الّـا      «سورة ذاريات فرمـود:   56او را بپرستند، همچنان كه در آية 
  . »ليعبدون

  .شمارند كنندگان والدين مي امداددستة سوم: آياتي كه فرزندان را 
  سورة كهف 46آية اول:  

، »و الباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثوابـاً و خيـرٌ امـلاً   المال و البنون زينة الحيوة الدنيا « 
اموال و فرزندان زينت حيات دنيا هستند و باقيات و صالحات، ثوابش نزد پروردگارت بهتـر و  

  . تر است اميدبخش

  بررسي آيه از منظر امكان استناد به آيه براي اثبات نظرية افزايش جمعيت
و قسمت كه نيروي اقتصادي و نيروي انساني اسـت و از  در حقيقت در اين آيه خداوند روي د

هاي زندگي دنياست اشاره كرده اسـت و بـراي رسـيدن بـه هـر مقصـودي از        ترين سرمايه مهم
هـاي گذشـته    در زمـان  . )362: 8، ج1378( طيـب،   مقاصد مادي حتماً اين دو نيـرو لازم اسـت  

هـاي   كـرد و ايـن دو از نعمـت    هركس فرزندان بيشتري داشت خود را نيرومندتر احساس مـي 
رود و  ها انتظار مـي  كه از آنرا ندارند زودگذر و ناپايدار و فريبنده است كه آن منافع و خيراتي 

  . )442 :13، جلد 1374(طباطبايي،  ها دارد  كه آدمي از آن سازند يرا برآورده نم همه آرزوهايي
انه يا ذكر تسبيحات اربعه و امثال گ باقيات و صالحات را جمعي از مفسران به نمازهاي پنج

اند؛ ولي روشن است كه مفهوم آن بسيار گسترده اسـت و هـر فكـر و ايـده و      آن محدود كرده
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اساس روايـات آن را   شود و به همين دليل در برخي تفاسير بر گفتار و كردار صالح را شامل مي
حـال اگـر امـوال كـه      ، با اين)52: 7اند( طوسي، [بي تا]، ج طور كلي طاعت پروردگار دانسته به

هـا هـم    در مسير االله قرار بگيرند، آن ،ناپايدارند و فرزندان كه گاهي فتنه و ماية آزمايش هستند
شوند چرا كه هر چيزي كه براي خدا و در راه خدا قرار گيـرد، جاودانـه    باقيات و صالحات مي

   . )445-446: 12، ج 1379شود (مكارم شيرازي،  مي
طور كه مالي كه براي خدا و در راه خدا قرار گيرد هر چه بيشتر باشد، زينتي  مانبنابراين، ه

تـر   هـر چـه افـزون    ،تر براي صاحب آن است؛ فرزنداني هم كه باقيات الصالحات باشـند  زيبنده
  . ها در دنيا خواهند بود باشند، ماية مباهات بيشتر والدين و امدادكننده آن

  وحسورة ن 13و  12آيه دوم: آيات 
فقَُلت استغفروا ربكم إنّه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً و يمددكم باموالٍ و بنين و «

هـا گفـتم از پروردگـار     فرمـود: بـه آن   (ع)، حضرت نوح»يجعل لكم جنّات و يجعل لكم أنهاراً 
پي بـر   هاي پربركت آسمان را پي در خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است، تا باران

هاي سرسبز و نهرهاي جـاري   باغشما بفرستد و شما را از اموال و فرزندان فراوان امداد كند، و 
  . در اختيارتان قرار دهد

  بررسي آيه از منظر امكان استناد به آيه براي اثبات نظرية افزايش جمعيت
اونـد يـك نعمـت    سوي خدا توبه كننـد، خد  در اين آيات اگر مردم از گناهان استغفار كنند و به

يمددكم «در اين آيه با عبارت  . ها وعده داده است بزرگ معنوي و پنج نعمت بزرگ مادي به آن
كلمـة امـداد بـه معنـي      . كند اموال و فرزندان را ياري رسانندة انسان معرفي مي» باموالٍ و بنين 

ا در رسـاندن  رساندن مدد به دنبال مدد ديگر است و مدد به معناي هر چيزي است كه آدمـي ر 
هاي ابتـدايي بـراي رسـيدن جامعـة      ترين كمك و اموال و فرزندان نزديك . به هدفش كمك كند

در روايتي از امـام سـجاد (ع)    . )45: 20، جلد 1374انساني به اهداف خويش است (طباطبايي، 
ن ، از سـعادت مـرد داشـت   »من سعادة الرّجل أن يكون لـه ولـد يسـتعينُ بهـم     « نيز آمده است: 

  . )2ص: 6جلد ، .ق1407ها ياري جويد (كليني،  فرزنداني است كه از آن
اسـاس   بنابراين، كثرت فرزند، نه تنها موجب تنگ شدن روزي يا تحليل قوا نيست، بلكه بر

  . آية شريفه نعمتي از طرف پروردگار و ياري رساننده به انسان است
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  سورة اسراء 6آية سوم: 
ثمُ رددنـا لكـم الكـرّة علـيهم و أمـددناكم بـاموالٍ و بنـين و        : «فرمايد سورة اسراء مي 6آية 

كنيم و اموال و فرزندانتان را افزون خواهيم  ها چيره مي ، سپس شما را بر آن»جعلناكم أكثر نفيراً
  . دهيم مي كرد و نفرات شما را بيشتر (از دشمن) قرار

  ة افزايش جمعيتبررسي آيه از منظر امكان استناد به آيه براي اثبات نظري
و در اصـل از  » نفـر «انـد جمـع    بعضي گفته . اسم جمع و به معني گروهي از مردان است» نفير«

كردن و به چيزي روي آوردن است و به همـين دليـل بـه     كوچماده نفر (بر وزن عفو) به معني 
   .كه قدرت بر تحرك به سوي چيزي داشته باشند شود يگفته م رينفجماعتي 

همچنـين   . كنـد  كنندگان معرفي مـي  يارينيز خداوند متعال فرزندان و نفرات را در اين آيه  
برخي مفسرين با توجه به سياق آيه اين افزايش مال و اولاد را موجب نيرو و قدرت و پيروزي 

  . )615: 6ج ، .ش1372( طبرسي،  اند بر دشمنان دانسته

  .كند ي ميچهارم: آياتي كه كثرت فرزندان را نعمت الهي معرفدستة 
  سورة اعراف 86اول: آية 

»    جـاً ووغُونَهـا عَتب و نَ بـِهنْ آمم بيلِ اللَّهنْ سّونَ عدتَص ونَ ودتُوع راطوا بِكُلِّ صدلا تقَع و
راهـي ننشـينيد كـه    ، و بر سـر  »اذْكرُُوا إِذْ كنُتْمُ قَليلاً فَكثَرََّكمُ و انظْرُُوا كيَف كانَ عاقبةُ المْفْسدينَ

اند بترسانيد و از راه خدا بازداريد و بخواهيد آن را (با وسوسه  كساني را كه به خدا ايمان آورده
ولي شما را فزوني  ،و اغواگري) كج نشان دهيد؛ و به ياد آوريد زماني كه جمعيت اندكي بوديد

   . داد، و با تأمل بنگريد كه سرانجام بدكاران عصيانگر چگونه شد

  رسي آيه از منظر امكان استناد به آيه براي اثبات نظرية افزايش جمعيتبر
هـا   عنـوان نعمتـي بـر آن    ها را به در اين آيه كه در مورد قوم ثمود است؛ خداوند تكثير نسل آن

بنابراين، افزايش جمعيت در يك قوم نه تنها نبايـد منفـي تلقـي شـده و بـا آن       . شود آور مي ياد
  . عنوان نعمتي از طرف پروردگار به آن نگريسته شود يد بهمخالفت شود بلكه با

  سورة انبياء 84آية سورة ص و  43دوم: آية 
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و وهبنا لَه أَهلَه و مثْلَهم معهم رحمـةً منَّـا و   «فرمايد:  سورة ص مي 43خداوند متعال در آية 
به او بخشيديم تا رحمتـي   ها آننندشان را همراه با اش را و ما ، و خانواده»لأُولي الْألَبْابِ   ذكرْى

  . از سوي ما و تذكري براي خردمندان باشد
ن ضـُرٍّ و ءآتينـه أهلـه و     «فرمايد:  از سورة انبياء مي 84آية و در  فَاستَجبنا له فَكَشفنا ما به مـ

و آنچه از آسـيب  ، پس ندايش را اجابت كرديم »مثلهم معهم رحمةً من عندنا و ذكري للعبدِين 
بـه او عطـا كـرديم كـه      هـا  آناش و همانندشان را همراه با  خانوادهبرطرف كرديم و  ،به او بود

  . كنندگان بود عبادترحمتي از سوي ما و ماية پند و تذكري براي 

  بررسي آيه از منظر امكان استناد به آيه براي اثبات نظرية افزايش جمعيت
ياد كرده است؛ كه پس  (ع)از نعمت و منّت خود بر حضرت ايوبقبل خداوند آية در اين آيه و 

از موفقيت آن حضرت در آزمون سخت، خداوند فرزندان از دست رفته او را به وي بازگرداند 
دهندة آن است كه فزوني فرزندان از نعمات الهـي   اين خود نشان . ها را دو برابر كرد و تعداد آن

   . است

  افزايش جمعيت از آيات دليل مخالفت با نظرية 1-2
رين بر اين باور هستند كه در اسلام جواز براي كنترل مواليد وجـود دارد و بـر   اي از متفكّ دسته

هاي كاهش جمعيت را در پيش گرفته و با افزايش جمعيت مخالفت  توان سياست اين اساس مي
آياتي ممكن باشـد   افزايش جمعيت تمسك بهنظرية عنوان مستندي بر مخالفت با  شايد به . كرد

ها بدين نحو است كه چـه   ها فرزندآوري لزوماً داراي مطلوبيت عنوان نشده و بيان آن كه در آن
آورند؛ از جمله اين آيات بـه قـرار ذيـل     مي بسا فرزنداني كه موجبات خسارت انسان را فراهم

  است:
  .شمارند اول: آياتي كه فرزندان را موجب خسران معنوي والدين ميدستة  
  سورة منافقون 9اول: آية  

يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم و اولادكم عن ذكر « فرمايد:  سورة منافقون مي 9در آية 
ايـد، (زنهـار) اموالتـان و     كه ايمان آورده ، اي كساني»االله و من يفعل ذلك فأُولئك هم الخاسرون

  . ها خود زيانكارانند كند، آناولادتان شما را از ياد خدا غافل نسازد و هر كس چنين 
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  بررسي آيه از منظر امكان استناد به آيه براي مخالفت با نظرية افزايش جمعيت
در ايـن آيـات    . يكي از عوامل مهم نفاق، حب دنيا و علاقه افراطي به امـوال و فرزنـدان اسـت   

اهب الهي هسـتند، امـا   اموال و اولاد از مو . دارد افراطي باز ميعلاقة خداوند مؤمنان را از چنين 
ها در راه خدا و براي نيل به سعادت كمك گرفتـه شـود، امـا اگـر علاقـه       تنها تا آنجا كه از آن

شوند( مكارم  ترين بلا محسوب مي ها سدي در ميان انسان وخدا ايجاد كند، بزرگ افراطي به آن
موجب فزوني بلا بـراي   تواند بنابراين، افزايش تعداد فرزندان مي . )172 :24، ج 1379شيرازي، 

  . والدين باشد
  سورة تغابن 15و  14دوم: آية  

إنّ مـن ازواجكـم و اولادكـم عـدواً لكـم       .  . .«فرماينـد:   در اين آيـات خداونـد متعـال مـي    
برخي از همسران و فرزندان  .  . . ،»إنمّا أموالكم و أولادكم فتنة واالله عنده أجرٌ عظيم .  . . فاحذروهم

اموالتان و اولادتان صرفاً (وسـيله) آزمـايش (بـراي     .  . .ا هستند، از آنان بپرهيزيدشما دشمن شم
بنابراين، چون كثرت اولاد آزمايش الهي  . شما) هستند و خداست كه نزد او پاداشي بزرگ است

  . كند، كاهش آن مطلوب خواهد بود تر مي تر و بزرگ را سخت

  براي مخالفت با نظرية افزايش جمعيت بررسي آيه از منظر امكان استناد به آيه -
قيد و شرط خدا و رسـول   در اين آيات به مسلمانان در زمينه يكي از موانع مهم اطاعت بي

هـر چـه تعـداد     . افراطي به اموال، همسـران و فرزنـدان اسـت   علاقة كه  شود يهشدار داده م او
  . كند نع نمود بيشتري پيدا ميفرزندان بيشتر باشد، وابستگي والدين نيز فزوني يافته و اين ما

  پاسخ موافقان افزايش جمعيت به استدلال -
لـذا در   . همسـران همـة  فرزندان مانع اطاعت خدا و رسول هستند و نه همة بدون شك نه  

هـا چنـين هسـتند،     كند كه تنها بعضـي از آن  تبعيضيه به همين معني اشاره مي» من«آيه با تعبير 
در طي تاريخ نيز مـوارد متعـددي بـه     . )204: 24، ج 1379شيرازي، ها باشيد( مكارم  مراقب آن
انـد؛ بـراي مثـال     كننده والدين به اطاعت از خـدا بـوده   ترغيبخورد كه حتي فرزندان  چشم مي

  .1 كننده پدر به طاعت پروردگار بوده است دعوتحضرت ابراهيم (ع)، 

                                                                                                                    
  .74سوره انعام، آيه » ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه اني اريك و قومك في ضلال مبين و اذ قال. « 1
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  سورة حديد 20سوم: آية 
»و زينة و تفاخر بينكم و تكـاثر فـي الأمـوال و الأولاد    إعلموا أنمّا الحياة الدنيا لعب و لهو« ،

بدانيد كه زندگي دنيا در حقيقت بازي و سرگرمي و آرايش و فخرفروشي شـما بـا يكـديگر و    
   . جويي در اموال و فرزندان است فزوني

  جمعيت براي مخالفت با نظرية افزايشبررسي آيه از منظر امكان استناد به آيه  -
براي زندگي مادي و مواهب آن ارزش ناچيزي قائل است و تمايل و دلبستگي بـه آن را   اسلام

هاي سرگرم كننده (لهو) و تجمل پرستي (زينة) و  هدفهدف (لعب) و  هاي بي ناشي از حركت
جوئي بر ديگران (تفاخر) و حرص و آز و افـزون طلبـي (تكـاثر)     حب مقام و رياست و برتري

يكي از چيزهايي كه در اين  . داند را سرچشمه انواع مظالم و گناهان ميشمارد و عشق به آن  مي
  . تمايل به افزون طلبي در اولاد است ،آيه مورد مذمت قرار گرفته است

  پاسخ موافقان افزايش جمعيت به استدلال - 
گونه نيست كه اين مواهب مادي مذموم واقع شوند، بلكه اگـر ايـن مواهـب مـادي      هميشه اين

شوند كـه خـدا    هايي مي جهت دهند و نردباني براي رسيدن به اهداف الهي شوند، سرمايهتغيير 
بخشـد (مكـارم    هـا مـي   خرد و بهشت جاويـدان و سـعادت ابـدي بـه آن     ها را از مؤمنان مي آن

) و هم چنان كه در آيات مستند موافقان افـزايش جمعيـت مطـرح    357: 23، ج 1379شيرازي، 
  . اند ل و اولاد،  نعمت و موهبت الهي دانسته شده، در چنين مواردي امواشد

  دوم: استدلال به مفردات الفاظ آياتدستة 
  آل عمران ة سور 38اول: آية 

سـورة آل عمـران اسـت:     38آيـة  توان به آن استناد كرد،  از جمله آياتي كه در اين زمينه مي
، در آنجـا بـود كـه    »سميع الدعاء هنا لك دعا زكريا ربه قال هب لي من لدنك ذريةً طيبه إنكّ «

زكريا (با مشاهده آن همـه شايسـتگي در مـريم) پروردگـار خـويش را خوانـد و عـرض كـرد         
  . شنوي مي اي نيز به من عطا فرما، كه تو دعا را خداوندا! از طرف خود فرزند پاكيزه
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  ش جمعيتبررسي آيه از منظر امكان استناد به آيه در جهت مخالفت با نظريه افزاي - 
آن فرزند صالحي است كه » ذريةً طيبه « نويسد،  علامه طباطبايي در بخشي از تفسير اين آيه مي

زكريـا  انگيزة پس  . كه پدرش از يك فرزند داشت مطابق باشدمثلاً صفات و افعالش با آرزويي 
در خصوص  اين بود كه كرامتي از خداي متعال» هب لي من لدنك ذريةً طيبه « از اينكه گفت 

مريم مشاهده كرد، كرامتي را كه دلش را از اميد پر كرده و اختيار را از دستش ربوده و وادارش 
فرزندي بوده كه نـزد  » ذريةً طيبه « از اين رو، بايد گفت منظورش از  . كه چنين دعايي كندكرد 

: 3، جلـد  1374خدا كرامتي شبيه به كرامت مريم و شخصيتي چون او داشته باشد( طباطبـايي،  
175( .  

در اين آيـه عبـارت    . توان موافق با كنترل جمعيت به اين آيه استدلال كرد بر اين اساس مي
» ةً طيبهدر نتيجـه ايـن عبـارت بـر وجـود       . دلالت بر قلّت و مفرد دارد، نه جمع و كثرت» ذري

فرزنداني صالح   .اولادي دلالت دارد كه ماية خوشدلي، رضايت و طيب خاطر پدر و مادر باشند
  . كه داراي صفات و افعال پسنديده هستند

  پاسخ موافقان افزايش جمعيت به استدلال-
تـوان   شك اين خواسته هر پدر و مادري است كه فرزنداني صالح داشته باشد، ولي آيـا نمـي   بي

ريـزي صـحيح،    ها را با لطـف خداونـد و تـلاش و همـت و برنامـه      با داشتن فرزندان كثير، آن
سته تربيت كرد؟ چه بسا والديني كه فرزندان متعددي را نيـك تربيـت كـرده و بـه جامعـه      شاي

رو  از ايـن  . اي كه وبال گردن والدين و جامعه شده اسـت  اند و چه بسا فرزند يگانه تحويل داده
  . مخالفت با افزايش جمعيت باشدنظرية تواند اثبات كننده و مستندي بر  اين آيه نمي

  رة فرقانسو 74دوم: آية 
و الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنـا و ذريتنـا قـرّة أعـين و     «فرمايد:  شريفه ميآية اين 

، و كساني كـه گوينـد: پروردگـارا! مـا را از همسـران و فرزنـدانمان مايـة        »اجعلنا للمتقّين إماماً
  . روشني چشم قرار ده و ما را پيشوايان پرهيزگاران قرار ده

  ظر امكان استناد به آيه براي مخالفت با نظرية افزايش جمعيتبررسي آيه از من-
كاهش جمعيت و مخالفت با افزايش جمعيت نظرية توان براي موافقت با  يكي از دلايلي كه مي



 

169  ...اتيو روا اتيمستنبط از آ يها دگاهيد يو بررس نييتب

تواند دلالت بر مطلوبيـت قلـّت    اين آيه از چند جهت مي . سورة فرقان است 74تصور كرد، آيه 
صيغه جمع قلّه است و جمع قلّه در علم صرف دلالـت  » نأعي«اول اينكه  . جمعيت داشته باشد

: 3جلـد  ، .ق1407بر افراد يعني فرد فرد دارد نه دلالت بر كثرت، بر خلاف عيـون (زمخشـري،   
296( .  

رساند؛ زيرا، رسيدن به مقـام تقـوا و طـي     متقين قلّت جمعيت را ميكلمة دوم اينكه كاربرد 
تقوايـان از نظـر كمـي در     افراد باتقوا نسبت به بـي  مدارج ايمان و عمل، كار هر كسي نيست و

اقليّت هستند و افراد باتقوا ماية چشم روشني، سرور، رضايت و شادماني پدر و مادر هستند، نه 
  . تقوا افراد بي

در آيـة شـريفه كـه مـورد     » للمتقّـين إمامـاً  «و » قـرّة أعـين  «، »هب لنا«هاي  نتيجه آنكه واژه
لت بر فرزندان خاص و محدود كه ماية سرور و خوشحالي اسـت  درخواست مؤمنان است، دلا

ها دارند به  و پدر و مادر با اطمينان خاطر از عهده تربيت و هدايت و مسئوليتي كه نسبت به آن
اي كـه صـاحب فرزنـدان محـدودي      و تربيت مناسـب در خـانواده   . آيند دارد نحو احسن برمي

   . كند هستند، بيشتر نمود پيدا مي

  خ موافقان افزايش جمعيت به استدلالپاس-
افزايش جمعيت قابل پـذيرش نيسـت،   نظرية همانند آيه قبل، استناد به اين آيه براي مخالفت با 

  . زيرا پذيرش اين استدلال به معناي جواز كنترل جمعيت نخواهد بود

  آياتنتيجة 
و تنگدستي دانسته و بـا   ها كه ازدواج و كثرت عيال و اولاد را موجب فقر خداوند متعال به آن 

هر  . سازد نياز مي ها را از فضل خود بي كردند، وعده داده است كه آن كشتن فرزند از آن فرار مي
كـه   در حـالي  .  ازدواج، دلگـرم و مـؤمن باشـد   سـاية  تواند به اين وعده الهي در  فرد با ايمان مي

ل جاهلي بود، در عصر و زمـان  امروزه، با نهايت تأسف، شاهديم كه كشتن فرزندان كه از اعما
عنوان كمبود  شود و به ها و تبليغات كاهش جمعيت در شكل ديگري تكرار مي ما در سايه طرح

گنـاه در عـالم جنينـي را از طريـق      مواد غذايي روي زمين و دلايل واهي ديگر، يا كودكـان بـي  
ل جلـوگيري بـه عمـل    طفنطفة اساس اين دلايل از به وجود آمدن  برند يا بر مختلف از بين مي
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دهد كه عصر جاهليـت در زمـان مـا بـه شـكل ديگـري تكـرار         اين مسائل نشان مي . آورند مي
ترين دلايل براي انجام اين اعمـال اسـت؛    در حالي كه ترس از عدم تأمين روزي، دون . شود مي

قـاد و  عهده گرفته و عدم اعت مخلوقات را برهمة زيرا كه خداوند در آيات متفاوت قرآن روزي 
   . )24 :ق1429باور به اين امر، بدبيني به ذات اقدس الهي است (حسيني طهراني،

از سوي ديگر توجه به اين نكته ضروري است كه اشاره به فرزند در آيـاتي كـه بـه عنـوان     
تواند تفسير به تعداد  ها اشاره شد، نمي آنمجوز تحديد مواليد يا مخالفت با افزايش جمعيت به 

ه بسا تك فرزندي كه والدين خود را به انحراف كشانده و چه بسا تعداد فرزنـدان  شود؛ زيرا چ
انبوهي كه والدين خويش را به سعادت رسانده و در مسير نيل به اهداف الهـي يـار و مـددكار    

تواند زيان به انسان بزند وچه بسا عموماً داشـتن   افراطي به يك فرزند نيز ميعلاقة  . ها باشند آن
ها را بيشتر كـرده و ايـن علقـه و دلبسـتگي      تر دلبستگي والدين به آن يا فرزندان كميك فرزند 

توانـد   عكـس مطلـب هـم مـي    بر افراطي، اين والدين را مصداق اين آيات گرداند؛ همچنان كه 
گيرد كه راهـي بـه    بنابراين، مهم اين است كه وقتي انسان بر سر دو راهي قرار مي . صادق باشد

و راهي به سوي فرزنـد، و ايـن دو احيانـاً از هـم جـدا شـده انـد، بايـد در         رود  سوي خدا مي
گيري ترديد به خود راه ندهد و رضاي حق را بر همه چيز مقدم بشـمارد، زيـرا نجـات     تصميم

اگـر امـوال كـه ناپايدارنـد و      . )204: 24، ج 1379دنيا و آخرت در آن است (مكارم شـيرازي،  
هـا هـم باقيـات و     زمايش هستند در مسـير االله قـرار بگيرنـد، آن   آماية فرزندان كه گاهي فتنه و 

شـود   چرا كه هر چيزي كه براي خدا و در راه خدا قرار گيرد، جاودانه مـي  ،شوند صالحات مي
هاي ابتدايي براي  ترين كمك و صد البته كه اموال و فرزندان نزديك . )445-446 :12(همان، ج 

   . )45: 20، جلد 1374است (طباطبايي،  انساني به اهداف خويشجامعة رسيدن 
هاي قرآن، از تـرس فقـر و گرسـنگي و دلايلـي از ايـن       حاصل بحث اينكه بر اساس آموزه

رين علوم اجتمـاعي بـر مخالفـت بـا افـزايش جمعيـت       ترين دلايل متفكّ جمله كه از جمله مهم
كـرد، و هيچكـدام از    توان اقدام به تحديد مواليد كرد يا با افزايش جمعيت مخالفت است، نمي

توان، مخالف تكثير مواليد و موافق تحديد مواليد دانست، همچنـان كـه    آيات قرآن كريم را نمي
   . افزايش جمعيت نيز صراحت و عموميتي وجود ندارد بارةدر استدلال به آيات قرآن در
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  تبررسي حكم افزايش جمعيت در روايات و سنّ -2
ه شيعه اسـت، بـه همـين دليـل موافقـان و مخالفـان افـزايش        ت، منبع دوم مباني استنباط فقسنّ

هـا را   انـد كـه در ذيـل آن    خويش تمسك جستهنظرية جمعيت به برخي از روايات براي اثبات 
  . بررسي خواهيم كرد

  روايات موافق افزايش جمعيت 2-1
دواج و هـا تشـويق بـه از    كـه در آن  كنند ياستناد مبه روايات فراواني  1موافقان افزايش جمعيت
  بندي كرد: تقسيمتوان در چند باب متفاوت  اين روايات را مي . فرزندآوري شده است

  روايات مشوق ازدواج-2-1-1
. كنـد  اسلام اكيداً بر مسأله ازدواج تشويق و سر باز زدن از آن را به دلايل مختلف نكوهش مـي 

. اي براي فرزندآوري است مقدمه دنبال خود داشته و آوري را به ازدواج، مسأله فرزندمسألة قطعاً  
بنابراين، موافقـان  . شود ترين كاركردهاي تشكيل خانواده دانسته مي آوري از مهم همچنين فرزند 

   . اند افزايش جمعيت روايات مشوق ازدواج را به عنوان دليلي بر افزايش جمعيت مطرح كرده

  اول، روايات مشوق ازدواج به هنگام
بـراي   . كنـد   رسند، تشويق به ازدواج مـي   را كه به سنّ بلوغ شرعى مي اسلام، دختران و پسراني

) بدترين 220: 100ج ، مجلسي،[بي تا]»(شرار موتاكمُ العزاّب« فرمايند:  مى (ص)نمونه، پيامبر اكرم
  . هايند مردگان شما عزب
ن غيَـرِ      ركعتانِ من متَأهلٍ خَ ، شراركمُ عزاّبكمُ«فرمايند:  همچنين مى ن سـبعينَ ركعـةً مـ يرٌ مـ

هايند، دو ركعـت   ) بدترين افراد شما عزب384: 3ج ، 1387(ابن بابويه (شيخ صدوق)،» "متَأهلٍ
  . خواند فضيلت دارد خواند بر هفتاد ركعتى كه فرد مجرد مى نمازى كه شخص متأهل مى

ن تـرك التـزويج      من سرّه أن يلقي االله طاهراً مطهـراً فلي «فرمايند:  و نيز مي لقـه بزوجـةٍ و مـ
) هر كس آرزو دارد پـاك و مطهـر   386 :3(همان، ج » مخافة العيلة فقد أساء الظّنّ باالله عزّوجلّ

                                                                                                                    
بيشتر ر.ك.: حسـيني   ة(براي مطالع اند براي مثال آيت االله حسيني طهراني در اين زمينه دلايل متعددي ارائه كرده .1

 ق.)1429طهراني، 
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پس بـا داشـتن همسـر او را ملاقـات كنـد و هـر كـس ازدواج را از تـرس          ،خدا را ديدار كند
  . ده استتنگدست شدن ترك كند بدون ترديد به رزاقيت خداوند سبحان بد گمان ش

أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في « در حديثي از اميرالمؤمنين آمده است كه فرمودند: 
) بهترين شفاعت آن است كه ميـان  14:27، جلد 1374(حرعاملي،» نكاح حتي يجمع االله بينهما 

  . گري كني تا اين امر به سامان برسد دو نفر براي امر ازدواج ميانجي

  ازدواج آساندوم، روايات مشوق 
موقع، وجود قيد و بنـدها و تشـريفات زائـدي اسـت كـه مـانع         اصولاً يكي از موانع ازدواج به

اسلام به برداشتن قيـد و بنـدها و موانـع ازدواج     . دهد ازدواج شده و سن ازدواج را افزايش مي
: 14، ج1367(نـوري،  » خير نساء اقصي اصـبحن وجهـاً و اقلّهـن مهـراً    «توصيه و تشويق به س

» خيرهن أيسرهن صـداقاً «تر باشند يا   هستند كه زيباتر و كم مهريه ها آن) بهترين زنان شما 161
  . شان كم باشد مهريههاي هستند كه  )بهترين زنان، آن 475:  1382(پاينده،

همچنين توصيه شده است كه اگر شخص با ايمانى به خواستگارى دختري رفت، حتى اگر 
اگـر فقيـر   «فرمايد:  نور مىسورة  32ه او ندهند؛ زيرا خداى متعال در آيه فقير باشد، پاسخ رد ب

 (ع)و همچنـين در حـديثي امـام صـادق     . »گردانـد  نيـاز مـى   ها را بى باشند خدا از فضل خود آن
: 3جلد ، تا] ، روزي همراه همسر و فرزند است( حويزي،[بي»الرزقُ مع النساء و العيال«فرمودند: 

595( .  
دسـتي و   خوانيم: مردي خدمت حضرت رسيد و از تهـي  مي (ص)گري از پيامبردر حديث دي

فرمود: تزوج، فتزوج فوسع له؛ ازدواج كن، او هم ازدواج كرد (ص) پيامبر . نيازمندي شكايت كرد
  . )14:25، جلد 1374و گشايش در كار او پيدا شد(حر عاملي، 

ن تـرك   « نقـل شـده كـه فرمودنـد:      و سـلم  صل االله عليه و آلـه در حديثي از پيامبر گرامي اسلام  مـ
التزويج مخافة العيله فقد ساء ظنّه باالله إن االله عزّوجـلّ يقـول إن يكونـوا فقـراء يغـنهم االله مـن       

گمـان بـد    ،)، كسي كه ازدواج را از ترس فقر ترك كنـد 24: 14، جلد 1374حر عاملي، »(فضله
ها را از فضـل   ها فقير باشند خداوند آن ر آنفرمايد: اگ مي به خدا برده است، زيرا خداوند متعال

  . سازد نياز مي خود بي
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  آوري فرزندمطلوبيت -2-1-2
 اند كه به خاطر محبوب بودن آوردن فرزندان فـراوان، بـه ازدواج تشـويق    رواياتي نيز بيان شده

  .  كند مي
 (ص)اللهقـال رسـول ا  «قال:  (ع)صحيحه ابن رئاب عن محمد بن مسلم أو غيره عن ابي عبداالله

 ، 1387، (ابن بابويه (شيخ صدوق)،»تزوجوا فانّي مكاثرٌ بكم الامم غداً في القيامة حتّي أن السقط
كند: ازدواج كنيد، زيرا من در فـرداي قيامـت    نقل مي (ص)از پيامبر خدا (ع)) امام صادق383 :3ج

   . حتّي به فرزندان سقط شده ،كنم ها افتخار مي به فزوني شما بر امت
تزوجوا، فانّ رسول االله كثيراً ما يقول: من كان يحب أن يتبّع «فرمودند:  (ع)نين امام عليهمچ

(ابـن رازي،  » سنتّي فليتزوج فانّ من سنتّي التزويج و اطلبوا الولد فـانّي اكُـاثر بكـم الامـم غـداً     
ت من پيروي )، ازدواج كنيد، زيرا پيامبر بارها فرمود: كسي كه دوست دارد از سن8ّ: 3تا]، ج بي[

زيـرا مـن در    ،ت من است و در طلب فرزند باشـيد كند بايد ازدواج كند، همانا ازدواج جزء سنّ
   . كنم مي ها افتخار امتفرداي قيامت به فزوني جمعيت شما بر 

آن علتـي كـه در     بر گيرد، علاوه محبوبيت زياد كردن فرزند را در برمي» اطلبوا الولد«اطلاق 
  . نيز بر مطلوبيت ازدياد نسل دلالت دارد ذيل روايت بيان شده

تزوجـوا  «فرمود:  (ص)كند كه پيامبر خدا از ابوامامه نقل مي –به اسناد خود  –در سنن بيهقي 
وسيله  ، ازدواج كنيد كه من به1»فانّي مكاثر بكم الامم (يوم القيامه) و لاتكونوا كرَُهبانية النصاري

  . كنم و همچون راهبان نصراني نباشيد ميها در روز قيامت مباهات  شما به امت

  بر ازدواج با زنان زايا تأكيد 2-1-3
هاي فرزندآور كرده است، نيز بر امر مطلوبيت تكثيـر مواليـد    رواياتي كه دلالت بر ازدواج با زن

  .  صحه گذاشته و اين قبيل روايات نيز در منابع حديث كم نيستند
فقال: يا نبي االله  (ص)قال: جاء رجلٌ الي رسول االله ع)(صحيحه عبداله بن سنان عن ابي عبداالله

لا تزوجهـا   (ص)انَّ لي ابنة عم قد رضيت جمالها و حسنها و دينها و لكنّها عاقرً، فقال رسـول االله 

                                                                                                                    
)، ص 1قل از مؤمن قمي، محمد، سخني در تنظـيم خـانواده (  بيهقي، ابوبكر احمدبن حسين، سنن الكبري، به ن. 1

63.  
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انّ يوسف بن يعقوب لقي اخاه فقال: يا اخي كيف استطعت أن تتزوج النّسـاء بعـدي؟ فقـال انّ    
: فجـاء  (ع)تطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسـبيح فافعـل قـال   ابي، أمرَني و قال: إن اس
فقال له مثل ذلك، فقال له: تزوج سوآء فإنّي مكاثرً بكم الامـم يـوم    (ص)رجل من الغد إلي النبّي

؛ 59-60 :20(ابـن رازي، [بـي تـا]، ج   . مـا السـوآء؟ قـال: القبيحـة    (ع) القيامة فقلت لأبي عبـداالله 
  . )53: 20، ج 1374؛ حر عاملي، 333 :5ج ، .ق1407كليني،

آمـد و   (ص)فرمود: مردي نزد رسول خـدا  (ع)در صحيحه ابن سنان آمده است كه امام صادق
ولي  ،پسندم گفت: اي پيامبر خدا، من دختر عمويي دارم كه زيبايي و حسن و دينداري او را مي

وسـف در ديـدار بـا بـرادرش     فرمود: با او ازدواج نكن زيرا حضـرت ي  (ص)پيامبر . او نازا است
گفت: چگونه توانستي پس از من با زنان ازدواج كني؟ پاسخ داد: پدرم به من فرمان داد و گفت 

امـام فرمـود:    . آوري كه زمين را آكنده از تسبيح كننـد، ازدواج كـن   تواني فرزنداني پديد اگر مي
فرمود: بـا زن سـوآء كـه     ص)(فرداي آن روز مردي نزد پيامبر آمد و همان پرسش را كرد، پيامبر

آورد ازدواج كن زيرا من در روز قيامت به فراواني مسـلمانان بـر ديگـر امـم افتخـار       فرزند مي
  . روي زشتپرسيدم: سوآء كيست؟ ايشان فرمود: (ع) پس از امام صادق . كنم مي

  كند: اين حديث از جوانب مختلف بر مطلوبيت ازدياد نسل دلالت مي
  . زدواج با زن ولودتشويق به ا –الف 
  . كنند وسيله فرزنداني كه تسبيح الهي را مي محبوب بودن سنگيني زمين به –ب 
هاي ديگـر در روز قيامـت بـه فراوانـي جمعيـت       امتبر  (ص)علت تفاخر رسول اكرم –ج 

   . مسلمانان
همچنين در روايت ديگر، الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزي عن محمد بن مسلم عـن  

: تزوجوا بكراً ولوداً و لا تزوجوا حسناء جميلةً عـاقراً فـانّي   (ص)قال: قال رسول االله (ع)رابي جعف
كـه   دي ـازدواج كناي  )، بـا دختـر بـاكره   333 :5ج ، .ق1407ابا هي بكم الامم يوم القيامة (كليني، 

قيامـت  زيرا من بـه فزونـي شـما در روز     ،آورد و با زن زيباي نازا ازدواج نكنيد فرزند زياد مي
همچنان كه از سند حديث پيداست، روايت مذكور از شيخ كليني از حيث سند  . كنم مباهات مي

صحيح است؛ زيرا، روات آن همه امامي و ثقه هستند و سلسـله سـند آن در جمـع مراتـب بـه      
و بيان علتي كه بـراي آن ذكـر   » ولود«واضح است كه تشويق ازدواج با  . استمتصل  (ع)معصوم

  . ات به فزوني جمعيت) دلالت بر مطلوبيت فرزند داردشده (مباه
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مـردي نـزد پيـامبر    «كنـد كـه گفـت:     در سنن بيهقي به اسناد خود از معقل بن يسار نقل مي
ام كه از اصالت و موقعيت و مكنت برخوردار اسـت، جـز    آمد و گفت: من زني جسته (ص)خدا

آنگاه نوبت ديگر به  . او را نهي كرد (ص)داآورد، آيا با وي ازدواج كنم؟ پيامبر خ آنكه فرزند نمي
سپس بار سوم نـزد او   . او را نهي كرد (ص)خدمت او آمد و همان سخنان را عرضه كرد و پيامبر

فرمود زن زايا و مهربان را به همسري انتخاب كنيد كـه   (ص)آمد و همان سخنان را گفت، پيامبر
  . 1»كنم ها فخر مي من به جمعيت انبوه شما بر امت

نقل كرده و گفته اسـت سـند آن   » مستدرك«اين حديث را همچنين حاكم نيشابوري نيز در 
نسـائي ايـن حـديث را در     . آن را صـحيح دانسـته اسـت   » تلخيص«ذهبي نيز در  . صحيح است

ابوداود اين حـديث را در كتـاب    . كند خود در باب كراهت ازدواج با زن نازا روايت مي »سنن«
  . )63: 1375با زن نازا نقل كرده است (مؤمن قمي،  در نهي ازدواج» سنن«

  توان به موارد ذيل اشاره كرد: رواياتي با اين مضمون بسيار متعدد است كه از آن جمله مي
  . )150: 1382(پاينده، هستند، بهترين زنان، زايا و مهربان »ودخير النساء الولود الود«

بـوديم كـه حضـرت     (ص)نـزد پيـامبر   در صحيحة جابر بن عبداله آمده است كـه گفـت: در  
، بهتـرين زنـان شـما    »إنّ خير نسائكم الولود الودود العزيزة في اهلها الذليلة مع بعلها«فرمودند: 

. زني است كه زايا و مهربان و عزيز در ميان خويشاوندان خود و فرمان بـردار شـوهرش باشـد   
  )16: 20، ج1374(حر عاملي،  

  رزندانمطلوبيت افزايش تعداد ف 2-1-4
كند، نيز مستقيماً بـر مطلوبيـت    رواياتي كه بر مطلوب بودن افزودن بر تعداد فرزندان دلالت مي

  . افزايش جمعيت حكايت دارد
براي مثال از امام صادق (ع) نقل شده است كه: عن عده من اصحابنا عن احمد بـن محمـد   

قال: قـال   (ع)ابي عبدااللهعن القاسم بن يحيي عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن 
) فرزندان خود را زيـاد  2: 6ج ، .ق1407اكثروا الولد أكُاثر بكم الامم غداً، (كليني،  (ص)رسول االله

                                                                                                                    
. بيهقي، ابوبكر احمد بن حسين، كتاب النكاح، باب الرغبة في النكاح، به نقل از مؤمن قمي، محمـد، سـخني در   1

  .63)، ص 1تنظيم خانواده (
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  . كنم ها افتخار مي كنيد كه در فرداي قيامت به زيادي شما بر ساير امت
من أيتّخـذ  فرمودند: مـا يمنـع المـؤ    (ص)كند كه رسول خدا نقل مي (ع)جابر از امام محمدباقر

)، 3، ح 15، بـاب  14ج  ، 1374اهلاً لعلّ االله يرزقه نسيمةً تثقل الارض بلا إله إلّا االله (حر عاملي،
دارد كه همسري بگيرد تا شايد خداوند فرزنـدي بـراي    چه چيزي انسان مؤمن را از اين باز مي

  . او روزي كند كه زمين را با لا اله الّا االله آكنده سازد
ي آمده است، عن عده من اصحابنا احمد بن خالد عن بكر بن صالح قـال:  در حديث ديگر

إنّي إجتنبت طلب الولد منه خمس سنين و ذلك أن أهلي كرهت ذلك  (ع)كتبت إلي أبي الحسن
علي تربيتهم لقلّة الشيء فما تري؟ فكتب اُطلب الولد فانّ االله يـرزقهم   (ع)و قالت: إنّه يشتد :إلي

اي پرسيدم: پنج سال اسـت كـه از    در نامه (ع))، از امام كاظم7، ح 3، ص 6ج  ، .ق1407(كليني، 
گويد براي من تربيت  زيرا همسرم از اين كار ناخشنود است و مي ،كنم دار شدن اجتناب مي بچه

فرماييد؟ امام در پاسخ نوشت: در پي  شما چه مي . داري فرزند با كمبود مالي مشكل است و نگه
  . دهد ها را خدا مي زيرا روزي آن ،باش دار شدن فرزند

همچنين، علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن المثني عن سرير عن ابـي  
، »من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه و خلقه و خَلقـه و شَـمائله  «قال:  (ع)جعفر

از سعادت مرد داشتن فرزندي است ) امام باقر(ع) فرمودند: 95، ص 14، ج 1374(حر عاملي، 
  . هاي ظاهري آن مرد در او ديده شود هاي اخلاقي و شباهت كه تمام خصوصيت

  ناپسند بودن عزل 2-1-5
تواند حكم بـه اسـتدلال مطلوبيـت تكثيـر مواليـد       شمارند نيز مي رواياتي كه عزل را ناپسند مي

  . داشته باشند
اشتن است و در مورد آميزش جنسـي آن اسـت   در لغت به معني بازداشتن و كنارگذ» عزل«

  . كه مرد به هنگام انزال مني، خود را كنار كشيده و آن را در خارج از رحم بريزد
 ، .م1998درباره عزل پرسش كردند، فقال: ذاك الوأد الخفي، (علم الهدي،  (ص)از رسول خدا

صـورت پنهـان    بچـه بـه   ) حضرت فرمودند: عزل كردن زنده به گور كردن و كشـتن 282: 2ج 
  . آمده است» و إذا الموءودةُ سئلت«اين حديث در تفسير آيه  . است

ايت ديگري آمده است: و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة الّـا أن ترضـي   ودر ر
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)، هـيچ كـس   516:تـا]  بـي منه بذلك و له أن يعزل عن الامة بغيـر رضـاها و اختيارهـا (مفيـد، [    
آزادش عزل كند مگر آنكه او به عزل راضـي باشـد و از كنيـز بـدون رضـايت       تواند از زن نمي
  . تواند عزل كند مي

آمده است: لا بأس بالعزل في ستة وجوه، المرأة التّي أيقنـت أنّهـا    (ع)در روايتي از امام كاظم
ابن بابويه (شـيخ  ( . لاتلد و المسنّة و المرأة السليطة و البذية و المرأة التي لا ترضع ولدها و الامة

  )328 :1، ج1362صدوق)، 
شنيدم كه فرموده در شش مورد عزل كردن جـايز  (ع) گويد، از امام كاظم يعقوب جعفري مي

حيا، زني كـه بچـه    شود، زن كهنسال، زن سليطه، زن بي دار نمي بچهاست: زني كه يقين دارد كه 
  . دهد و كنيز خود را شير نمي

  حرمت سقط جنين 2-1-6
كه از بين بردن جنين و نطفه را غير مجـاز شـمرده و بـراي آن ديـه و كفـاره در نظـر        رواياتي
  . شوند اند، نيز مشمول اين استدلال مي گرفته

در كتاب شرح لمعه آمده است: مطابق روايات زيادي از جمله روايـت محمـدبن مسـلم از    
  چنين آمده است: (ع)امام باقر

  . دينار است 20است و آمادگي رشد را دارد  اي كه در رحم استقرار يافته ديه نطفه .1
اي از خون كه از نطفه پديد آمده و نطفه به آن تبديل شده است  ديه علقه، يعني قطعه .2

 .دينار است 40

 . دينار است 60اي از گوشت كه به حالت جويده شده در آمده  ديه مضغه، يعني قطعه .3

 . دينار است 80ديه استخوان، يعني آغاز آن در مضغه  .4

 100ولي هنـوز روح در آن دميـده نشـده باشـد      ،ديه جنيني كه خلقت آن كامل شده .5
 . دينار است، خواه جنين پسر باشد يا دختر

دينار و براي  1000و اگر روح در او دميده شده باشد، براي پسر يك ديه كامل يعني  .6
كه كه مشخص نباشد  درصورتي . شود دينار ثابت مي 500دختر نصف ديه كامل يعني 

دختر است يا پسر، مثل آنكه جنين در شكم مادر مرده و خود مادر هم مـرده اسـت،   
(مكـي   شـود  دينار مـي  750بايد از جاني نصف مجموع ديه پسر و دختر را گرفت كه 

 . )309-310 :1382عاملي، 
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  روايات مخالف افزايش جمعيت 2-2
 104ه مجلسـي در جلـد   هـاي تنظـيم خـانواده، روايتـي كـه علام ـ      برخي از طرفداران سياست

) كـه امـام   59 : 1373دهنـد( ايـازي،    بحارالانوار از قرب الاسناد آورده را مورد استناد قـرار مـي  
قلّة العيـال أحـد   «فرمودند:  (ص)از قول پدر بزرگوارش و ايشان نيز از قول رسول خدا (ع)صادق

   . تي است)كمي عائله يكي از دو راح71: 104جلد   ، (مجلسي، [بي تا]،»اليسارين
  اند:   اما برخي از دانشوران در نقد اين روايت آورده

  . )47:  1379الف : روايت ضعف سند دارد (خرازي،
چـه بسـا    . خور و در تحت عيلوله و مخارج انسـان در آمـدن اسـت    نانب : عيال به معني 

ادم، زوجـه يـا   اي كه فرزند نيستند مانند خ ـ فرزنداني كه نان خور انسان نيستند و چه بسا عائله
بنـابراين، نسـبت بـين عيـال و      . كننـد  برخي از اقوام و محارم كه تحت تكفل انسان زندگي مي

فرزندان، نسبت عموم و خصوص من وجه است و منافات ندارد كه ترغيب به كثرت فرزنـدان  
يل با وجود اين، توصيه شده كه هر چه انسان بتواند افراد تحت عيلوله خويش را تقل . شده باشد

ترغيبـي  » احد اليسـارين «ثانياً در تعبير  . دهد، يك نوع توانايي و توانگري را حائز گرديده است
به تقليل عيال نيست، بلكه اشاره به اين مطلب است كه توانگري براي انسان از دو راه حاصـل  

توانـد هـر كـدام را     شود، يكي از راه كسب مال و ديگري محدود كردن عائله و انسـان مـي   مي
   . )339 :(حسيني طهراني، همان كندخواست انتخاب 

، شود با روايـاتي  عيال مطلق است و شامل حداقل همسر و فرزندان ميواژة رو كه  ج: از آن
  . )47: 1379(خرازي،  كنند كه دلالت بر مطلوبيت ازدياد فرزندآوري مي شوند يم ديمق

فـان افـزايش جمعيـت قـرار گرفتـه      با اين مضمون نيز مورد استناد مخال (ع)روايت امام علي
ثــلاث مــن أعظــم الــبلاء، كثــرة العائلــه، و غلبــة الــدين و دوام «اســت كــه ايشــان فرمودنــد: 

ها هستند: فراواني تعـداد   ) سه چيز از شديدترين گرفتاري276 :4، ج 1377،(حكيمي، »المرض
  . ها بر انسان، طولاني شدن بيماري زن و فرزند، غلبه كردن بدهكاري

تواند تفسير شده و هيچ تعارضـي بـا    در اين روايت نيز مانند روايت قبل مي» عائله«ت عبار
اين كه به نظر برخي، اين روايات در واقع بـه ايـن مطلـب     بر افزايش تعداد فرزندان ندارد علاوه

زا است و اين مضـمون بـا مطلـوب بـودن ازديـاد       اشاره دارند كه زيادي عيال سخت و مشكل
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  . )47: 1379راي خانواده و تحمل مشكلات تنافي ندارد(خرازي، فرزند و تلاش ب
، »اللهم ارزق من أبغض محمداً و آل محمد كثـرة المـال و الولـد   «فرمودند:  (ص)رسول خدا

باشـد،   مي (ص)و آل محمد (ص))خدايا به كسي كه دشمن محمد18088، ح 15، ج 1367(نوري، 
  . مال و فرزندان زياد عطا كن

) خيـر ايـن   455 :3، ج1377، (حكيمـي،  »ليس الخير ان يكثر مالك و ولـدك : «(ع)امام علي
  . نيست كه مال و فرزندان تو زياد باشد

كه سند اين دو روايت را بپذيريم، كـاملاً واضـح اسـت كـه روايـت اخيـر        حتي در صورتي
سوره كهف در صدد بيان اين مطلب اسـت كـه مـال و فرزنـد زينـت زنـدگي        46همچون آيه 
نبايد خير پروردگار را خلاصه در آن دانست يا به آن تفاخر ورزيد و هـر كـس كـه     دنياست و

ها را براي رضاي خـدا قـرار    خداوند او را از اين موهبت برخوردار كند بايد طبق آيه شريفه آن
نـوح، وسـيله امـداد    سـورة   13و  12اساس آيـه   ها هم باقيات و صالحات شوند و بر دهد تا آن

 تغـابن) و حتـي  سـورة   15و  14اند كه اين ها نيز وسيله آزمايش هستند(آيه و بد1انسان باشند
توانند موجبات سقوط و انحطاط هرچه بيشتر انسان را فراهم كنند تا جايي كـه روايـت اول    مي

. كنـد  از باب ابتلا، كثرت مال و ولد را براي دشمنان پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) درخواست مـي 
رين نسبت از آن جهت است كه كثرت مال و فرزند نسبت به كفار و همچنين گفته شده اين نف 

پيامبر(ص)، وزر و وبال است، زيرا به خاطر انكار حق و روي گرداندن از راه راسـت،  معاندين 
بندنـد كـه موجـب     هرچه از اموال و اولاد و امكانات داشته باشند، در راه اهدافشان به كار مـي 

پس اين دعا منافاتي با محبوبيت فراوانـي فرزنـد    . شود ميغرق شدنشان در ضلالت و انحراف 
  . )106 : ق1420؛ خرازي، 48 :1379( خرازي، براي مسلمانان ندارد

  مطلوبيت تعداد فرزندان در حد كفاف -2-3
. دارد اي نيز موجود است كه مطلوبيت تعداد فرزندان در حد كفاف، نـه بيشـتر را بيـان مـي     ادله

(قرآن كريم، كهف، آيه  روايات متعدد، فرزند در كنار مال ذكرشده است توضيح آنكه درآيات و 
آن اسـت   ةكنند بيان)، و اشارات و قرائن موجود در اين روايات 12؛  نوح، آيه 6؛ اسراء، آيه 42

                                                                                                                    
  ر.ك.: همين مقاله ، ذيل توضيحات آيات مذكور.. 1
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طور كه در كسب مال بايد به حد كفاف و نياز اكتفا كرد و از گردآوري ثروت بـيش از   كه همان
توليد مثل نيز بيش از حد كفاف و در غيـر جهـت خيـر و صـلاح امـري       ،1حد لازم پرهيز كرد

   . شايسته و پسنديده نيست
مال در رفـاه و  واسطة  بهمندي از مال در حد كفاف به اين است كه انسان  كه بهره گونه همان

هاي او تأمين شده، صدقات و هبات را در حد معمول انجام دهـد   راحتي قرار بگيرد، نيازمندي
وي او محفوظ بماند، حد كفاف در توليد مثل هم چنانچه در آيات و متون روايي اشاراتي و آبر

زينت و مباهـات  ماية آورد كه  به آن رفته است، اين است كه انسان از نسل خود فرزنداني پديد
بوده و سبب مددرساني و ياري والدين خود باشـند، دوام نسـل و مجـراي خيـرات و بركـات      

آنان در عسرت و سختي واقع ناحية در حدي نباشد كه انسان از  ها آنثرت شوند، اما ك موجب
هـاي ديگـر زنـدگي انسـان را      اولويـت  هـا  آنشود و دغدغه تأمين نيازهاي معيشتي و عـاطفي  

منـدي اسـت،    كه وجود فرزند نعمت و سبب سـرور و بهـره    گونه همان . الشعاع قرار دهد تحت
هاي گونـاگون اسـت و بـه همـين      ها و نابساماني شواريفزوني بي تناسب آنان، موجب بروز د

اللهـم ارزق  «بنا به نقلـي از خداونـد چنـين درخواسـت نمودنـد:       (ص)دليل رسول گرامي اسلام
محمداً و آل محمد و من أحب محمداً و آل محمد العفاف و الكفاف و ارزق من أبغض محمداً 

خداوندا به محمـد و آل محمـد و    ، )67: 72ج تا]، بيمجلسي، [»(و آل محمد كثره المال و الولد
مندي در حد نياز و به دشمنان آنان فزونـي مـال و فرزنـدان     دوستداران آنان، كف نفس و بهره

نسبت به كفار از آن جهت است كـه كثـرت مـال و     (ص)شود نفرين پيامبر گفته مي . عنايت فرما
رداندن از راه راست، كار حق و روي گفرزند نسبت به كفار، وزر و وبال است، زيرا به خاطر ان

بندند كـه موجـب    هرچه از اموال و اولاد و امكانات داشته باشند، در راه اهداف خود به كار مي
پس اين دعا منافاتي با محبوبيت فراواني فرزند  . شود ها در ضلالت و انحراف مي غرق شدن آن

                                                                                                                    
ره انسان از مال و ثروت، تنها در حد نياز و كفاف باشد و نه بيشتر تمجيـد شـده   درروايات متعددي از اينكه به. 1

است.در حديثي امام باقر(ع) از قول پيامبر خدا(ص) و پيامبر(ص) نيز از قـول خداونـد عزوجـل فرمـوده اسـت:      
عبادت باشـد، در  بار بوده؛ اما از جهت معنوي داراي بهره كافي از نماز و  هاي دنيوي سبك كسي كه از جنبه بهره«

گمنامي به سر برد و رزق او در حد نياز او باشد نه بيشتر و ميراث او براي گريه كنندگان بر وي، اندك باشد، نـزد  
خوشـا بـه حـال مسـلماني كـه      «ترين مردم است. در حديث ديگري نيز پيامبر خدا(ص) فرمود:  من از نيك بخت

، 4، 3، 2، 1، باب فضل الفقر و الفقـراء، ، ح 72بحارالانوار، ج مجلسي، محمد باقر، ». روزي او در حد كفاف باشد
  ».58و  28،57، 27، 18، 14، 9، 6
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بـه   (ص)د بـراي مسـلمانان نيـز پيـامبر    رسد در اين صورت، باي به نظر مي ،براي مسلمانان ندارد
فرمودند، زيرا افراد مؤمن و هدايت يافته از امكانات خود در راه خـدا   كثرت مال و ولد دعا مي

  . )106 :ق1420؛ خرازي، 48 :1379كنند( خرازي، استفاده مي
العـاده امـوال و اولاد و اداره امـور آنـان بـراي غالـب مـردم،         بايد توجه كرد كه كثرت فوق

وجب اشتغال فكر و ذهن و در نتيجه غفلت از ياد خداست و چه بسا سبب بازماندن از انجام م
به اين مطلب در رواياتي اشاره شده است و از آن جملـه   . اي عبادات و اعمال صالحه است پاره

آمـده اسـت كـه روزي     (ع)است كه در مرفوعه ابراهيم بن محمـد نـوفلي از قـول امـام سـجاد     
گذشتند، براي رفع تشنگي فردي را پيش او فرستادند، وي از دادن شير  وپاني مياز چ (ص)پيامبر

در حق وي از خداوند درخواست كردند كه خدا مال و فرزنـدان او   (ص)خودداري كرد و پيامبر
را زياد گرداند، سپس به چوپان ديگري برخورد كردند، وي آنچه شير در اختيـار داشـت بـراي    

در حـق او چنـين دعـا     (ص)كش كرد، پيـامبر  آن گوسفندي نيز پيش حضرت فرستاد و علاوه بر
يكي از اصحاب با تعجـب   . ، خداوندا در حد كفاف به او عطا فرما»اللهم ارزقه الكفاف«كردند: 

پرسيد: براي كسي كه خواسته شما را اجابت نكرد دعايي كرديد كه همه مـا    (ص)از رسول خدا
إنّ ما قلّ و كفي، خير ممـا كثـر و ألهـي، اللهـم ارزق     «ودند: فرم (ص)از آن كراهت داريم، پيامبر

،نعمتي كه اندك، اما به قدر كفايت است بهتر از نعمتي اسـت كـه   »محمداً و آل محمد، الكفاف
سازد، خداوندا به محمد و آل محمد به قـدر كفـاف عنايـت     فراوان است، اما انسان را غافل مي

  . )4ح ، 61: 72(مجلسي، [بي تا]، ج  فرما
در اين حديث، مال و فرزندان زياد به دليل آنكه انسان را در امور معنـوي بـه فراموشـي و    

گذشـته از آن ممكـن اسـت كثـرت عيـال و تـأمين        . مذمت شـده اسـت   ،سازد غفلت دچار مي
النفس را به سوي كسب مال حرام و تجاوز از حدود الهي سوق  هاي زندگي، افراد ضعيف هزينه

هاي خود، پدر و مادر خود را به انجام گناه و معصـيت   ن براي رسيدن به خواستهدهد يا فرزندا
إنّ من ازواجكم و اولادكـم  «تغابن فرموده است: سورة  14چنانچه خداوند در آية  . وادار سازند

  . ، برخي از همسران و فرزندان شما دشمن شما هستند، از آنان بپرهيزيد»عدواً لكم فاحذروهم
بـراي ايـن اسـت كـه      ها آنايي در تفسير اين آيه شريفه فرموده است: دشمني علامه طباطب

مندي به راه خدا و پيشرفت دين خدا و مواسات با بنـدگان خـدا، بـه     خواهند به جاي علاقه مي
به دزدي و غصب مال مـردم   ها آنمند باشند و براي تأمين آسايش  اولاد و همسران خود علاقه
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هاي زن و فرزند، به خاطر محبتي كه به آنان  ان در بعضي از خواستهدست بزنند و اي بسا مؤمن
  . )19:618، ج 1374(طباطبايي،  دارند، اطاعتشان بكنند

إنمّا اموالكم و اولادكـم فتنـه و االله عنـده    «فرمايد:  تغابن ميسورة  15سپس خداوند در آية 
دارد و آزمايش بـودن امـوال و   آزمايش جنبة هايي است كه  فتاريگر، فتنه به معناي »اجرٌ عظيم

هاي جذاب زندگي دنياست، نفس  فرزندان به خاطر اين است كه اين دو نعمت دنيوي از زينت
شود كـه از نظـر اهميـت، هـم پايـه آخـرت و اطاعـت         آدمي به سوي آن دو چندان جذب مي

جيح گيـرد و بلكـه جانـب آن دو را تـر     پرودگارش قرار داده، رسماً بر سر دو راهـي قـرار مـي   
رسد از منظراسلام، زيـادي   به هر صورت، به نظر مي . شود(همان) دهد و از آخرت غافل مي مي

واسطه كثرت مـال و فرزنـد از يـاد     اموال و اولاد در هر شرايطي مطلوب نيست، غالب مردم به
  . شوند شوند و در زمينة امور معنوي و ديني به امروز و فردا كردن دچار مي آخرت غافل مي

العفـاف زينـه   «انـد:   فرموده (ع)اميرالمؤمنين . نگامي مذموم است كه با عفاف توأم نباشدفقره
فقر  . ) عفاف زينت فقر و شكر زينت غنا است710ص  :، (نهج البلاغه»الفقر و الشكر زينه الغنا

الشـعاع قـرار دهـد و موجـب      ت نفـس انسـان را تحـت   زماني ناپسند است كه شخصيت و عزّ
ان شود و نيز غنا و داشتن اموال فراوان در صورتي ممدوح و پسنديده است خواري و ذلت انس

روايـات   بـارة توان در جمع را مي ةنحواين دو  . كه مانع از اطاعت خداوند و ذكر و ياد او نشود
اول آنكه گفته شود هم مواردي كه انـدك بـودن عيـال و     ةنحومربوط به فرزند نيز اعمال كرد، 

شده و هم مواردي كه به تكثير مواليد ترغيب شده است، هر دو در جهت اولاد ممدوح دانسته 
مثال داشتن چهار يا پنج فرزند نسبت  طور ترغيب به داشتن فرزندان در حد كفاف است؛ زيرا به

شـود و همـين    كمي فرزندان تلقي مـي  به كسي كه داراي تعداد زيادي فرزند است، قله عيال و
 ةنحو . آيد ه تنها يك يا دو فرزند دارد، كثرت اولاد به حساب ميتعداد فرزند، نسبت به كسي ك

جمع دوم آن است كه چنانچه گذشت، مذموم بودن كثرت فرزند بـه مـوردي حمـل شـود كـه      
ه و مـانع  كثرت اولاد، انسان را از ياد خدا و پرداختن به خودسازي و امور آخـرت غافـل كـرد   

روحي و مـالي،   –هاي جسمي  تواناييدار بودن از كه انسان به دليل برخور شود، اما در صورتي
توان اداره فرزندان زياد را داشته باشد، كثرت فرزندان نه تنها مذموم نيسـت؛ بلكـه پسـنديده و    

رت مـال و ولـد يـك چيـز بيشـتر      دهد كه معيار در كث تأمل در روايات نشان مي . ممدوح است
ب الهي اسـت و اينكـه مـانعي در مسـير     نيست و آن وسيله بودن براي رسيدن به كمالات و قر
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انسان به سوي خداوند ايجاد نكند، هر چند بيش از حد كفاف باشد و شاهد بر آن هم رواياتي 
دانـد كـه امـوال و اولاد     است كه در آن علت مطلوب بودن حد كفاف را وجود اين واقعيت مي

البتـه بايـد   . )4، ح 61: 72ج سازد (مجلسي، [بـي تـا]،    فراوان انسان را از ياد خداوند غافل مي
توجه داشت كه اين روايات، ناظر به نوع و غالب مردم و محدوديت هاي دنياي مادي است كه 

مانند و الّا ممكن است افرادي بـه   با داشتن اموال يا اولاد زياد ازپرداختن به امور اخروي باز مي
و اولاد آنان را به خود مشغول هاي ويژه كثرت اموال  ها و توانايي دليل شرايط خاص و ظرفيت

   . ها را بيشتر مدد رساند نساخته و حتي در مسير قرب الهي آن
نتيجه آنكه معيار در كثرت اموال و مواليد از ديدگاه ديني آن است كه اموال و فرزندان بايد 
در حدي باشد كه فكر و ذهن انسان را تا آنجا به خود مشغول نسازد كـه از ديگـر امـور مهـم     

  . ها عبادت و اطاعت الهي و امور معنوي و اخروي است كه در رأس آن باز بمانددگي زن
نفسه مستحب اسـت،   توان نتيجه گرفت كه تكثير نسل هر چند في از مباحثي كه گذشت مي

ها را در نظر گرفت و احكام ثانوي را نيز بايـد مـورد    اما مقيدات و مخصصاتي دارد كه بايد آن
بنـابراين،   . همچنين نبايد از موارد تزاحم آن با برخي احكام ديگر غافـل مانـد  لحاظ قرار داد و 

طور مطلق مطلوب نيست و در عمل به ايـن   توان گفت كه تكثير مواليد در همه شرايط و به مي
   . ها را نيز در نظر گرفت حكم، بايد محدوديت

  لزوم تربيت اسلامي فرزندان -2-4
شود و ضامن بقا و سلامت جامعه اسـت (علـم الهـدي،     قي ميتربيت محور انتظام اجتماعي تل

. ها نيز توجه دارد كند، به تربيت آن طور كه به كثرت اولاد ترغيب مي اسلام همان . )264: 1388
، 3: 6، ج1388(كلينـي،   »هاي بهشت اسـت  فرزند صالح، گلي از گل«فرمايند:   مي (ع)امام صادق 

   . )10ح
تزكيه فرزندان خود كوشا باشند و با صبر و شكيبايي و نيـايش بـه   والدين بايد در تربيت و 

طور كه در روايات مختلف نيز بر اين  همان . درگاه خداوند، در راه ارشاد فرزندان خود بكوشند
   . 1امر سفارش شده است

                                                                                                                    
رب لا تذرني فرداً و أنـت  "براي مثال در روايتي امام سجاد(ع) به يكي از دوستان خود اين دعا را تعليم نمود: . 1  
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دين اسلام به تربيت فرزندان چنان اهميتي قائل است كه حتي قبل از انعقاد نطفه دستورات 
هـا را رعايـت    وجود آوردن فرزند سالم و صالح بيان كرده كه بايد والدين آن ي را براي بهفراوان

كنـد،   مـي  خورد به دليل آن كه شير صفات را منتقل مي كنند و همچنين در مورد شيري كه طفل
 أُنظرُوا من يرضع أولادكم فَإنَّ الولـد يشـب  «فرمود: (ع) طور كه علي همان . استكرده فارشاتي س

) بنگريـد چـه كسـي بـه     1، ح 78، كتاب النكاح، احكـام اولاد، بـاب   1374، (حر عاملي، »عليه
همچنـين بـر    . شـود  خورد بزرگ مي اساس شيري كه مي دهد، زيرا طفل بر فرزندان شما شير مي

اي بخواهند نوزاد را شير دهد كه  اساس اين روايات در فقه آمده است كه مستحب است از دايه
مان، پاكدامن، خوش اخلاق و زيبا چهره باشد، زيرا شير دادن در طبيعت و سرشـت  عاقل، مسل

 ، 1391(العاملي، زين الدين (شهيد ثاني)، 1گذارد مي تأثيرطفل و در اخلاق و صورت و چهره او 
 :174-173(.  

امـام   . دانـد  همچنين برخورد و شخصيت زن و شوهر روي رفتار فرزندانشـان را مـؤثر مـي   
خواندند، فرمودند: اي مـردم!   كه خطبه مي فرمودند كه پيامبر(ص) ايستادند در حاليصادق (ع) 

پرسيده شد: يا رسـول االله(ص) خضـراء الـدمن چـه كسـي اسـت؟        . از خضراء الدمن بپرهيزيد
سـخنان   . )7:403، جلـد  1365فرمود: زن زيبايي كه در جايگاه بد رشد كـرده اسـت (طوسـي،    

يت انتخاب همسر است؛ زيرا اولاد متأثر از اخلاق والدين هسـتند و  اهم ةدهند نشانپيامبر(ص) 
   . گيرد ها شكل مي آن در نتيجه اين اثرپذيري است كه شخصيت 

يـه مباهـات و   دهد، آنچه ما بنابراين، با توجه به اينكه روح و حقيقت تعاليم اسلام نشان مي
هاي  كه پايبند به اصول و ارزش است، كثرت مسلماناني صالح و شايسته است (ص)افتخار پيامبر

، ماية »كونو لنا زيناً و لا تكونوا علينا شيناً«فرمودند: (ع) انساني و ديني باشند، چنانچه امام صادق
د نه ماية ننگ و عار مـا و همچنـين اشـاراتي كـه در برخـي روايـات بـه تكثيـر         زينت ما باشي

                                                                                                                   
تغفر لي بعـد مـوتي و اجعلـه لـي خلقـاً سـوياً و       خير الوارثين ، و اجعل لي من لدنك ولداً يرثنُي في حياتي و يس

: 8، (مجلسي،[بي تا]، جلد "لاتجعل للشيطان فيه نصيباً، اللهم إنّي أستغفرك و أتوب إليك، إنكّ أنت الغفور الرحيم
) پروردگارا! مرا تنها مگذار و تو بهترين وارثاني، براي من از جانب خود فرزندي قرار ده كه در زندگي وارث 544

من باشد و بعد از مرگم برايم طلب آمرزش كند و او را از نظر خلقت، سالم و هماهنگ گردان و براي شـيطان در  
نمايم كـه تـو آمرزنـده و مهربـاني.      كنم و به درگاهت توبه مي او بهره اي قرار مده، خدايا! از تو طلب آمرزش مي

 )247: 1388بهشتي،  ة(ترجم
ار المرضعةِ العاقلةِ المسلمة العفيفة الوضيعة الحسنة للرضاع لأنّ الرضاع مـؤثرٌ فـي   يستحب في الاسترضاع اختي« .1

 »الطبّاع و الأخلاق و الصوره
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ه سازند، مؤيـد همـين مطلـب اسـت و     فرزنداني رفته است كه زمين را از تسبيح و تهليل آكند
هـا و كمـالات    آوردن فرزنداني كه مؤدب بـه آداب دينـي و مـزين بـه ارزش     بدون ترديد پديد

گي، مراقبـت، محـدوديت و رعايـت آدابـي خـاص از سـوي       انساني باشند، خود مستلزم آمـاد 
جه داشـت كـه   والدين، قبل از انعقاد نطفه تا رسيدن فرزند به سن رشد و كمال است و بايد تو

ها و لحاظ جوانب و  براي تحويل دادن فرزنداني شايسته و صالح به جامعه، توجه به محدوديت
هـايي را از لحـاظ كمـي در زادآوري     اينهـا همـه محـدوديت    . شرايط مختلف گريزناپذير است

از خداوند فرزنـداني   (ص)كند كه شايد توجه به همين واقعيت موجب شده كه پيامبر ايجاب مي
اللهم ارزق محمداً و آل محمـد و مـن أحـب    «االله(ص):  ا در حد كفاف طلب كند (قال رسولر

محمداً و آل محمد، العفاف و الكفاف و ارزق من أبغـض محمـداً و آل محمـد كثـره المـال و      
في جمعيت را بـا هـم مـدنظر    اسلام رشد كمي و كي . )67، ص 72(مجلسي، [بي تا]، ج »)الولد
ت، شـوكت، قـدرت و افتخـار شـوند مـورد      عيت و ازدياد نفراتي كه سبب عزّكثرت جم . دارد

هـا در آن بـراي    مباهات است و خانواده در سايه معيارهاي فرهنگي موجـود و شـناخت ارزش  
  . كند كه چه چيزهايي مطلوب و شايسته و چه چيزهايي نامطلوب هستند فرزندان مشخص مي

  رواياتنتيجة 
آوري  فرزنـد بر امـر ازدواج و نيـز    تأكيداست و از روايات متعدد، اساس ازدواج بر بقاي نسل 

شمارند يـا حرمـت سـقط جنـين را بيـان       روايات متعدد كه عزل را ناپسند مي . شود استنباط مي
  . دارند تأكيدكنند، همگي بر تكثير مواليد  داشته و ديه و كفاره براي آن تعيين مي

ت و كيفيـت در جـوار     كند، از آن يرواياتي نيز كه كثرت اولاد را مذمت م رو است كه كميـ
هم پسنديده است و كثرت افراد گناهكار و آلوده مطمئناً ناپسند بوده و كثرت در اينگونه اولاد، 

هـا   دارد و نه تنها خير آخرت بلكه خير دنيـا نيـز در آن   والدين را نيز از ياد و مسير الهي باز مي
   . نيست

خواسته شده، از اين رو است كـه   (ع)ولاد براي دشمنان اهل بيتپس در آن بيان كه كثرت ا
ها به امور دنيا شده، از آن براي پيشبرد اهداف غير الهي خـويش   اين كثرت سبب مشغوليت آن

بهره گرفته، به شقاوت خويش افزوده و خسران دنيا و آخرت را براي ايشان به همـراه خواهـد   
براي مومنين خير باشـد، از آنجـا كـه فرزنـدان صـالحي       تواند داشت، اما همين كثرت اولاد مي
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  . ها شوند و باقيات صالحات ايشان باشند زينت دنيا و آخرت آنماية تربيت كنند كه 
حاصل بحث اينكه، كثرت اولاد در جايي كه با تربيت نيكو همراه شود، جز خيـر و نيكـي   

ه انسان بـا تعـداد فرزنـدان صـالح     دنيا و آخرت براي اولاد و والدين نخواهد بود و چه بهتر ك
صـورت،   در غير اين . بيشتر، خير و نيكي بيشتري را خصوصاً براي آخرت خويش ذخيره سازد

شك فرزند كمتر يا حتي نداشتن فرزنـد بـراي سـعادت دنيـا و آخـرت والـدين و فرزنـدان         بي
كننـد   ه مـي سزاوارتر خواهد بود و مقصود از رواياتي كه فرزنـدآوري در حـد كفـاف را توصـي    

  . چيزي جز اين امر نيست

  گيري نتيجه
توان بيان  با توجه به بررسي انجام شده در زمينة آيات و روايات مرتبط با مسأله جمعيت، مي . 1

كرد كه از ديدگاه آيات و روايات، طلب فرزند و كثرت نسل براي مسـلمانان مطلوبيـت ذاتـي    
مر با قطـع نظـر از شـرايط اجتمـاعي و سياسـي      مقصود از مطلوبيت ذاتي، مطلوبيت اين ا . دارد

. مربوط به فرد و جامعه است؛ مطلوبيتي كه ريشه در جنبه معنوي و فرامادي حيات انسـان دارد 
نفسـة ازديـاد نفـوس مسـلمانان و      در نتيجه با توجه به هدف و حكمت معنوي و اصيل و فـي  

دي، قطعاً اولويت بـا تكثيـر نسـل    اساس آموزة اسلاميِ مقدم بودن مصالح معنوي بر منافع ما بر
  . كه ضرورتي آن را منتفي كند مسلمانان خواهد بود؛ مگر اين

هاي مرتبط با مسأله جمعيت در آيات و روايات اسـلامي، از جملـه    با عنايت به سياست . 2
تشويق به ازدواج به موقع و مذموم بودن تجرّد، تشويق به ازدواج آسان، تأكيد بر تمايل فطـري  

توان سياسـت راهبـردي جمعيـت در اسـلام را،      في جمعيت، ميرزند، و افزايش كمي و كيبه ف
ي و كيفزوني جمعيت كم افزايش پيروان دين حق و تحقـق هـدف   «في با هدف تحقق سياست

و همچنـين تفسـير   1هاي اجتماعي افزايش جمعيت دانست كه اين امر بر اساس نظريه» خلفت 
  .خواهد شد موجبة اسراء، افزايش قدرت جامعه اسلامي را نيز سور 6برخي آيات مانند آية 

وجود مطلوبيت افزايش جمعيت، تنها دهد با  شواهد فراوان در آيات و روايات نشان مي . 3
ي و كيگيـرد و مسـتفاد از    في هر دو بايد مورد لحاظ قرارتكثير عددي منظور نيست؛ فزوني كم

                                                                                                                    
  .28 - 17 :1391محمد، لطيفي، غلامرضا،  تركاشوند، سعداالله، . براي مطالعه بيشتر ر.ك.: دارابي،1
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كه پايبند به اصـول و   دارد تيمطلوباني صالح و شايسته تعاليم ديني آن است كه كثرت مسلمان
 ـتوأمـان  بنابراين، براي ارتقاء . هاي انساني و ديني باشند ارزش كمفـي، ضـروري اسـت    ي و كي
هاي لازم انجام شود، در غير اين صورت، بدون شـك، توجـه بـه     گذاري ريزي و سياست برنامه

هايي در توليد مثل موجب خواهد شد تفيت و ابعاد روحي و جسمي فرزندان، محدوديكي .  
كاملاً شخصي و نه كاملاً اجتماعي است؛ تا بتـوان آن را   امري موضوع كنترل جمعيت نه . 4

صورت دقيـق دربـارة آن    بلكه لازم است حكومت به . طور مطلق به خانواده يا حكومت سپرد به
ميان حكومت و افراد  منطقي و صحيح مسئله، تعاملي اين سپس در . گيري كند  مطالعه و تصميم

گيري نهايي با در نظـر گـرفتن    در نهايت تصميم . ها انجام شود با آگاهي دادن و تشويق خانواده
  . شرايط هر فرد و خانواده به عهده خود افراد خواهد بود

 اسـلامي  جامعـة  دنيـايي  قدرت و شوكت افزايش موجب جمعيت كثرت كه صورتي در . 5
شـود و در برخـي مـوارد     مـي  افـزوده  آن مطلوبيـت  و رجحـان  بر شرع، و عقل حكم به شود،
   . تواند به صورت حكم حكومتي و به عنوان حكم ثانوي واجب شود مي
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Abstract 
One of the issues that plays a significant role in the 
progress and development of each country is the matter of 
population and its growth. But unfortunately in recent 
years in our country, the rate of fertility and population 
growth has decreased noticeably due to exploitation 
strategies. We can predict that in near future, our society 
has to deal with senescence. Some theorists believe that 
we should consider the development of population and its 
quality more seriously by addressing issues regarding the 
facilities, capacities and religious, social, cultural and 
economic factors. What we conclude from Quran verses 
and Islamic traditional sources, is an emphasis on the 
growth of population in all times and this emphasis is not 
limited to the time when Muslims are in minority. Because 
the mentioned statements in traditions are regarded as a 
true proposition and permanent policy of Islam, so as the 
early decree says, generation reproduction and population 
growth is the matter which Ahl-al-beit have much 
recommended. Of course the decree of generation 
reproduction is general for all Muslims in all temporal and 
spatial situations (the early decree).  
As a conclusion, in current condition, specially to keep the 
generation and Islamic government, based on religious 
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justifications and adherence to some verses and Islamic 
traditions and due to intellectual reason and some rules of 
Islamic jurisprudence, the necessity of the proliferation 
and growth of population can be commanded. This verdict 
should be obeyed and followed as a governmental verdict 
up to when the expediency is necessitating. It is while in 
normal situations, it is a priority (not a necessity) to follow 
the verdict.   
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